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   من بودم،◙
  .من هستم

  .و تا آخر زمان خواهم بود
  .زيرا وجود مرا پايانی نيست

شيده، و                    ر ک ال پ ای خي من راه خود را از ميان فضاهای بيکران گشوده، در دني
  .در آن بالا به حلقه ی نور نزديک شده ام

  .با وجود اين، بنگريد چگونه اسير ماده ام
   من برای هميشه بر اين سواحل قدم خواهم زد،◙

  .ه و کفدر ميان ماس
  مد بلند دريا ردپای مرا خواهد زدود،

  .و باد کف دريا را خواهد سترد
  اما دريا و ساحل برای هميشه

  .باقی خواهند ماند
المير و      ◙ وا، پ ل، نين ای باب ه ه ان خراب ور در مي تونی از ن ون س سان همچ  ان

  :پمپئی ايستاد، و در همان حال سرود جاودانگی سرداد
  .اده است باز بس بگيردبگذار زمين هر آنچه که د

  .زيرا من، انسان، پايانی ندارم
  . يک بار دستم را از مه پر کردم◙

  .سپس دستم را باز کردم، بيا و بيين، مه به کِرمی بدل شده بود
  .دستم را بستم و دوباره گشودم، بنگر،  پرنده ای در ميان دستم بود

 ايستاده بود، سيمايی باز دستم را بستم و گشودم، در ميان گودی دستم انسانی
  .غمگين داشت و به بالا می نگريست

  باز هم دستم را بستم، وقتی آن را گشودم چيزی جز مه نديدم،
  .اما ترانه ای شنيدم در نهايت زيبايی

  . فراموش مکنيد که من به سوی شما باز می گردم◙
 اندک زمانی ديگر، اشتياق من غباری و کفی ديگر برايم گرد می آورد برای

  .ساختن بدنی ديگر
اندک زمانی ديگر، دمی چند بر بستر باد می آسايم، سپس زنی ديگر مرا به 

  .دنيا می آورد
 هزاران هزار سال پيش از آن که دريا و بادی که در جنگل می پيچيد، ◙

  .زبانمان را گويا کند، مخلوقاتی بوديم بی قرار، مشتاق و سرگردان
   در طبيعت مرگی وجود ندارد،◙
  وری نيز در آن تعبيه نکرده اند؛و گ

  اگر طبيعت بهار ناپديد شود، چه باک
  .که موهبت شادمانی ترک مان نخواهد کرد

  ترس از مرگ پنداری است، که در سينه ی فرزانگان قرار می يابد؛
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  کسی که يک بهار زندگی کند
  .مانند کسی است که روزگارانی بيشمار زندگی کرده باشد

  !ساز کننی را بياور و نغمه 
  زيرا نغمه، راز جاودانگی است
  و شکايت نی از پس شادی و غم،

  .باقی می ماند
  : و او با خودش گفت◙
  آيا روز جدايی همان روز ديدار است؟"

  "آيا وقتی گفته می شود غروب من، در حقيقت همان پگاه من بوده است؟
ه ابد  بشريت رودخانه ای از روشنايی است که از ازل جاری شده است و ب◙

  .می ريزد
 اگر در تاريک روشن رؤيا بار ديگر با هم ديدار کنيم، باز با يکديگر سخن ◙

  .می گوييم و شما برای من آوازی ژرف تر می خوانيد
و اگر دستانمان در رؤيايی ديگر به هم برسند، در آسمان برجی ديگر بر می 

  .افرازيم
  ! ای مه، خواهرم، خواهرم ای مه◙

  .نيستم" من" ام، ديگر يک اينک با تو يگانه
  ديوارها فرو ريخته اند، و زنجيرها گسسته اند؛

  به سويت بر می خيزم، همچون مه،
  و تا روز دوم زندگی، با هم روی دريا شناور خواهيم بود،

  تا روزی که سپيده دمان، تو را چون شبنمی بر باغی بنشاند،
  .و مرا چون کودکی در آغوش مادری

کوه مصر و عظمت يونان را ديده ام، چشمان من هيچ  من قدرت بابل و ش◙
  .گاه از ديدن خردی و حقارت کارهای آنان باز نايستاده

نشسته ام، و " فلسطين"و پيامبران " آشور"و کاهنان " عين دور"با ساحران 
  .دمی از خواندن سرود حقيقت باز نمانده ام

ری که از قلب عرب من آن فرزانگی را که بر هند نازل شد آموخته ام، در شع
  .جاری بود استاد شده ام و به موسيقی ملل غرب گوش سپرده ام

  .با اين وجود اين، هنوز کورم و نمی بينم، گوشم سنگين است و نمی شنوم
من قساوت جهان گشايان حريص را تاب آورده و طعم ستم مستبدان و اسارت 

  .زورمندان را احساس کرده ام
  .که با سرنوشت ناسازگار بستيزماما هنوز آنقدر توان دارم 

در حقيقت، . من همه ی اين ها را ديده و شنيده ام، اما هنوز کودکی بيش نيستم
کردار جوانی را نيز خواهم ديد و خواهم شنيد، پير خواهم شد، کامل خواهم شد و 

  .به خدا رجعت خواهم کرد
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   مرگ بر روی زمين، برای فرزند خاک پايان راه است،◙
  که آسمانی است،اما کسی 

  مرگ برايش آغاز کاميابی است؛
  .بی ترديد کاميابی از آن اوست

  اگر کسی در خيال خود سپيده دمان را در آغوش بگيرد،
  .جاودانه می شود

  کسی که شب درازش را به خواب می رود، 
  .به يقين در دريای خوابی ژرف محو می شود

  يرد،کسی که در بيداری اش زمين را تنگ در آغوش می گ
  .تا به آخر بر روی زمين خواهد خزيد

  و کسی که سبکبار و آسوده با مرگ مواجه شود،
از مرگی که به دريا می ماند، با اطمينان عبور خواهد کرد؛ گران جانان فرو 

  .می روند
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◙ I was, 
And I am. 
So shall I be to the end of the time, 
For I am without end. 
I have cleft the vast space of infinite, and taken flight in the 

world of fantasy, and drawn night to the circle of light on high. 
Yet behold me a captive of matter. 
◙ I am for ever walking upon these shores, 
Betwixt the sand and the foam. 
The high tide will erase my footprints, 
And the wind will blow away the foam. 
But the sea and the shore will remain 
For ever. 
◙ Like a pillar of light man stood amidst the ruins of 

Babylon, Nineveh, Palmyra and Pompeii, and as he stood he 
sang the song of immortality: 

Let the Earth take 
That which is hers, 
For I, Man, have not ending. 
◙ Once I filled my hand with mist. 
Then I opened it, and lo, the mist was a worm. 
And I closed and opened my hand again, and behold there 

was a bird. 
And again I closed and opened my hand, and in its hollow 

stood a man with a sad face, turned upward. 
And again I closed my hand, and when I opened it there was 

naught but mist. 
But I heard a song of exceeding sweetness. 
◙ Forget not that I shall come back to you. 
A little while, and my longing shall gather dust and foam for 

another body. 
A little while, a moment of rest upon the wind, and another 

woman shall bear me. 
◙ We were fluttering, wandering, longing creatures a 

thousand years before the sea and the wind in the forest gave us 
words. 
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◙ There is not a death in nature, 
Nor a grave is set apart; 
Should the month of April vanish 
'Gifts of joy' do not depart. 
Fear of death is a delusion 
Harbored in the breast of sages; 
He who lives a single Springtime 
Is like one who lives for ages. 
Give to me the reed and sing thou! 
For song is immortality, 
And the plaint of reed remaineth 
After the joy and misery. 
◙ And he said to himself: 
Shall the day of parting be the day of gathering? 
And shall it be said that my eve was in truth my dawn? 
◙ Humanity is a river of light running from ex-eternity to 

eternity. 
◙ If in the twilight of memory we should meet once more, 

we shall speak again together and you shall sing to me a deeper 
song. 

And if our hands should meet in another dream we shall 
build another tower in the sky. 

◙ O mist, my sister, my sister mist, 
I am one with you now. 
No longer am I a self. 
The walls have fallen, 
And the chains have broken; 
I rise to you, a mist, 
And together we shall float upon the sea until life's 
Second day, 
When dawn shall lay you, dewdrops in a garden, 
And me a babe upon the breast of a woman. 
◙ I have seen Babylon's strength and Egypt's glory and the 

greatness of Greece. My eyes cease not upon the smallness and 
poverty of their works. 
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I have sat with the witch of "Endor" and the priests of 
"Assyria" and the prophets of "Palestine", and I cease not to 
chant the truth. 

I have learned the wisdom that descended on India, and 
gained mastery over poetry that welled from the Arabian's heart, 
and hearkened to the music of people from the West. 

Yet am I blind and see not; my ears are stopped and I do not 
hear. 

I have borne the harshness of unsatiable conquerors, and felt 
the oppression of tyrants and the bondage of the powerful. 

Yet am I strong to do battle with the days. 
All this have I heard and seen, and I am yet a child. In truth 

shall I hear and see the deeds of youth, and grow old and attain 
perfection and return to God. 

◙ And death on earth, to son of earth 
Is final, but to him who is 
Ethereal, it is but the start 
Of triumph certain to be his. 
If one embraces dawn in dreams, 
He is immortal! Should he sleep 
His long night through, he surely fades 
Into a sea of slumber deep. 
For he who closely hugs the ground 
When wide awake will crawl 'til end. 
And death, like sea, who braves it light 
Will cross it. Weighted will descend. 
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شتاق توست       ◙ را روح من م ا، زي ا، ای مرگ زيب ون بي ا و   .  اکن ر بي نزديک ت
بيا، ای مرگ شيرين،  . زنجيرهای ماده را بگشا، زيرا ديگر تاب فشارشان را ندارم  

تند                    ه ام پنداش ودم و بيگان شان ب ه در ميان ر ک ان      .بيا و مرا از آدمهايی بگي ا زب را ب زي
ده  . ی گفتمفرشتگان و با واژگان بشری با آنها سخن م   شتاب کن، زيرا آدمها مرا ران

شان دل در گرو        اندو در پستوهای تاريک فراموشی نهاده اند چرا که من همچون اي
د نگشتم                زد من آی ای      . مال و منال نداشتم و از دسترنج ناتوان تر از خود بهره من ن

د               را نمی خواهن ينه ی      . مرگ زيبا و مرا با خود ببر، زيرا همنوعانم م ه س را ب ر   م  پ
ه           وده، و گون ادری محروم ب مهرت بچسبان و لبانم را ببوس، لبانی که از بوسه ی م

ده است          اری را ندي ان ي ر     . های خواهری را لمس نکرده و لب را در ب شتاب کن و م
  .بگير، ای مرگ، محبوبم

  . تنها مرگ و عشقند که همه چيز را دگرگون می کنند◙
به " روزها"خبری به سر می بريم؛      می گذرند، و ما در بی       " شبها" بدينسان   ◙

د         ان می آين تقبال م ه اس د و ب د می گوين ا خوش آم شگی از    . م ا در ترسی همي ا م ام
  .روزها و شبها زندگی می کنيم

   در سوگ من جامه ی سياه عزا مپوشيد،◙
  .بلکه در جامه ی سپيد همراه با من شادمانی کنيد

  از کوچ من با حسرت سخن مگوييد،
   را ببنديد،بلکه چشمان خود

  آنگاه مرا در همان لحظه و نيز برای هميشه
   در کنار خويش خواهيد ديد،

  مرا بر روی شاخه های نازک و پربرگ درختان بخوابانيد،
  سپس برداريد و بر دوش هايتان حمل کنيد

  .و آرام و آهسته به جايی بکر و دست نخورده ببريد
ه آغوش خد        ◙ يم، در حالی ک املا      ما به خاک چنگ می زن ا ک ه روی م د ب اون

ان                   . گشوده است  ر جان م ه گرسنگی ب ما نان زندگی را پايمال می کنيم، در حالی ک
دگی دور                  . دندان می سايد   در از زن سان چق ان است و ان سان مهرب زندگی چقدر با ان

  !افتاده است
ان        ◙ ی در مي شن عروس ک ج ان، ي ان مردم ازه ای در مي شييع جن سا ت  ای ب

  .فرشتگان باشد
ا                  زن ◙ دگی، زنی است که در سيل اشک های عاشقانش تن می شويد و ب

  .خون قربانيانش تدهين می کند
   دوستان من، اشکهای خود را بزداييد◙

  و همان طور که گل ها در سحرگاهان تاج های خود را می افرازند،
  .سرها را بالا بگيريد و عروس مرگ را تماشا کنيد

  ببينيد چگونه همچون ستونی از نور 



                                     جاودانه ها                                                       ١٣

 ١٣

  .ميان بستر من و آن حجم تهی ايستاده است
  دمی نفس را در سينه حبس کنيد تا با هم
  .به صدای بالهای مرگ گوش بسپاريم

   زندگی ساحره ای است ◙
  -که با زيبايی اش افسونمان می کند
  اما کسی که حيله هايش را بشناسد،

  .از سحر او خواهد گريخت
صد خ   ◙ ه مق را ب رم، زي واهم بمي ی خ ون م يده ام اکن رانجام  . ويش رس ن س م

سط دادم   اهم ب ار تنگ زادگ انی ورای غ ه جه ويش را ب اهی خ رح . آگ ن است ط اي
  .اين است راز هستی... زندگی
ز                    ◙ ان و ني  در دنيايی که از پی خواهد آمد، ما تمامی لرزش های احساسات م

يم  يم و احساس می کن ان را می بين ای قلبم بش ه ه ی جن ت . هم ای الوهي اه معن آنگ
ره ی             را در چنب داريم، زي ه حقيرش می پن وهيتی ک ان ال يم؛ هم درونمان را می فهم

  .يأس اسيريم
ا          ◙ ا رشته ه  ما می ميريم تا به زندگی حيات ببخشيم همان طور که انگشتان م

  .را می ريسند برای بافتن جامه ای که خود هرگز به تن نخواهيم کرد
د      ◙ انش     حقيقت زندگی، نفس زندگی است، آغازش از زه ادر نيست و پاي ان م

تم نمی شود            ستر گور خ ات                 . نيز به ب ا حي اس ب د، در قي ه گذشته ان الهايی ک را س زي
ا آن                    اس ب جاودانه، لحظه ای بيش نبوده اند؛ جهان مادی و هرچه در آن است، در قي

  .لحظه ی بيداری که وحشت مرگش می خوانيم، خوابی بيش نيست
الخورده نزديک ني          ◙ ه                مرگ فقط به آدم س ز ب ه ني د يافت ازه تول ل ت ه طف ست، ب

  .همان اندازه نزديک است؛ زندگی نيز اينچنين است
پيده ی        ◙  ای روح من، زيستن مانند توسن شب است؛ هرچه چابک تر بدود، س

  .مرگ زودتر سر خواهد زد
تم   ◙ اعری گف ه ش ار ب ک ب د از      : " ي ر بع ست مگ واهيم دان و را نخ در ت ا ق م
  ."مرگت

اً . ه، مرگ افشاگر است  بل: "و او پاسخ داد    دانی، پس      اگر واقع را ب در م ايلی ق  م
تياقم                 ان می آورم، و اش ر زب ه ب زی است ک بدان که آنچه در دل دارم بيش از آن چي

  ."بيش از آن چيزی است که به دست آورده ام
 از آنجا که زندگی را نمی شناسيم، از مرگ می هراسيم و هراس از مرگ،                  ◙

ايی          .ه وحشت می اندازد   ما را از درگيری و جنگ ب       د، آنه دگی می کنن ه زن آنهايی ک
ش      ه دان ه ب ايی ک ه، آنه ی چ ودن يعن د ب ی دانن ه م رگ"ک دگی در دل م ت     " زن دس

  .يافته اند، آنها صلح را موعظه نمی کنند، زندگی را تبليغ می کنند
 اگر تمامی رازهای زندگی را حل کنی، مشتاق مرگ می شوی، زيرا مرگ            ◙

  .يگر از راز های زندگی استتنها رازی د
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  .تولد و مرگ ناب ترين ترجمان شجاعتند
 آدم پير دوست دارد در خاطره هايش به روزهای جوانی برگردد، به غريبی              ◙

ن دارد  ه وط شت ب ه آرزوی بازگ د ک ی مان ته . م تانهای گذش ازگويی داس او از ب
  .ت می بردمسرور می گردد، مانند شاعری که از خواندن بهترين سروده هايش لذ

را             ذر       " حال "او به لحاظ روحی در گذشته زندگی می کند، زي ه سرعت در گ ب
  .نيز، در نظرش، راهی به سوی فراموش شدگی در گور است" آينده"است، و 
  . تو و دشمنت کاملا دوست خواهيد بود، آنگاه که هر دو بميريد◙
  . زندگی روزانه ی شما معبد و دين شماست◙

  .بد می شويد هر چه داريد با خود ببريد داخل اين معههر گا
ه  ◙ سوفی را ب د، فيل سی را نمی ياب رود دل، ک ردادن س رای س دگی ب ی زن  وقت

  .وجود می آورد که از ذهن او سخن بگويد
 پس از گفتن اين سخنان به اطراف خود نگاه کرد، ناخدای کشتی خود را ديد                ◙

ت  ای برافراش اهی بادبانه ستاده، گ کان اي ار س ه در کن ق ک اهی اف رد و گ ی نگ ه را م
  .دوردست را
  :او گفت

  .شکيبای شکيبا است ناخدای کشتی من
  باد می وزد و بادبانها بی قرارند؛

  حتی سکان نيز خواهان فرمان است؛
  .با وجود اين، ناخدای من آرام است و در انتظار سکوت من

ه سخنا                  ا شکيبايی ب د، ب نيده ان ن من   دريانوردان من نجوای دريای بزرگ را ش
  .گوش سپرده اند

  ديگر بيش از اين در انتظار نمی مانند،
  .من آماده ام

د خويش را در آغوش             زرگ فرزن ادر ب ار ديگر آن م  رود به دريا رسيده، و ب
  .می گيرد
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◙ Come now, fair death, for my spirit yearns towards you. 
come nigh and loose the fetters of matter, for I am become 
weary of their dragging. Come then, sweet death, and deliver me 
from men that reckon me a stranger in their midst because I did 
speak the tongue of the angles in the language of mankind. 
hasten, for men have rejected me and cast me into the corners of 
forgetfulness because I coveted not wealth as did they, nor 
profited from him that was weaker than I. come to me,        
sweet death, and take me, for those of my kind need me not. 
Clasp me to your breast, which is full of love, kiss my lips, the 
lips which tasted not of  a mother's kiss, nor touched a sister's 
cheek, nor felt a sweetheart's mouth. Hasten and embrace me, 
death, my beloved. 

◙ Only love and death change all things. 
◙ Thus the nights pass, and we live in unawareness; and the 

days greet us and embrace us. But we live in constant dread of 
day and night. 

◙ Wear not the black of  mourning  
but rejoice with me in white raiment. 
speak not in sorrow of my going 
but close your eyes and you shall see me among you, 
now and for evermore. 
Lay me down upon leafy boughs, 
Raise me high upon shoulders, 
The lead me slowly to the wild places. 
◙ We cling to the earth, while the gate of the heart of the 

lord stands wide open. we trample upon the bread of  life, while 
hunger gnaws at our hearts. how good is life to man; yet how far 
removed is man from life! 

◙ Mayhap a funeral among men is a wedding feast among 
the angels. 

◙ Life is a woman bathing in the tears of her lovers and 
anointing herself  with the blood of her victims. 

◙ Dry then your tears, my friends, 
raise aloft your heads 
as flowers lift up their crowns at dawn's breaking, 
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and behold Death's bride standing as a pillar of light 
between my bed and the void. 
Still your breath awhile and hearken with me 
To the fluttering of her wings. 
◙ Life is an enchantress 
who seduces us with her beauty- 
but he who knows her wiles 
will flee her enchantments. 
◙ I shall die now, for my soul has attained its goal. I have 

finally extended my knowledge to a world beyond the narrow 
cavern of my birth. this is the design of life… this is the secret 
of existence. 

◙ there, in the world to come, we shall see and feel all the 
vibrations of our feelings and the motions of our hearts. we shall 
understand the meaning of the divinity within us, whom we 
contemn because we are prompted by despair. 

◙ We die that we may give life unto life even as our fingers 
spin the thread for the raiment that we shall never wear. 

◙ The reality of life is life itself, whose beginning is not in 
the womb, and whose ending is not in the grave. for the years 
that pass are naught but a moment in eternal life, and the world 
of matter and all in it is but a dream compared to the awakening 
which we call the terror of death. 

◙ Death is not nearer to the aged than to the newborn; 
neither is life. 

◙ my soul, living is like a courser of the night; the swifter its 
flight, the nearer the dawn. 

◙ Once I said to a poet, "We shall not know your worth until 
you die." 

and he answered, saying, "Yes, death is always the revealer. 
and if indeed you would know my worth, it is that I have more 
in my heart than upon my tongue, and more in my desire than in 
my hand." 

 ◙ Because we do not understand life we fear death, and the 
fear of death makes us dread strife and war. those who live, 
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those who know what is to be, those who have knowledge of the 
life-in-death do not preach peace, They Preach Life. 

◙ When you have solved all the mysteries of life you long 
for death, for it is but another mystery of life. 

birth and death are the two noblest expressions of bravery. 
◙ An old man likes to return in memory to the days of his 

youth like a stranger who longs to go back to his own country. 
he delights to tell stories of the past like a poet who takes 
pleasure in reciting his best poem. he lives spiritually in the past 
because the present passes swiftly, and the future seems to him 
an approach to the oblivion of the grave. 

◙ You will be quite friendly with your enemy when you both 
die. 

◙ your daily life if your temple and your religion. 
whenever you enter into it take with you your all. 
◙ When life does not find a singer to sing her heart, she 

produces a philosopher to speak her mind. 
◙ After saying these things he looked about him,  
and he saw the pilot of his ship standing by the helm, and 

gazing now at the full sails and now at the distance. 
And he said:  
Patient, over patient, is the captain of my ship. 
the wind blows, and restless are the sails; 
even the rudder begs direction; 
yet quietly my captain awaits my silence. 
and these my mariners, who have heard the choir of the 

greater sea, they have heard me patiently. 
now they shall wait no longer. 
I am ready. 
the stream has reached the sea, and once more the great 

mother holds her son against her breast. 
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ر       .  بشريت روح قدسی بر پهنه ی زمين است        ◙ روح قدسی در ميان ملتها گام ب
  .می دارد، از عشق سخن می گويد و راه را نشان می دهد

اما من کسانی را ديده ام که چشم به تمجيد شما دوخته اند تا نفستان را ذليل کنند       
  .و بدينسان به بردگی بکشانند

ه         ه ديگران را      اينان به همين دليل می گويند عشق ب ستلزم آن است ک  هستی، م
  .از حقوق خود محروم سازيم

ار                       شنگترين ک رين و ق وق ديگری، شريف ت ه حمايت از حق اما من می گويم ک
  .آدمی است

ت،مرگ    واهم گف د، در آن صورت، خ ای ديگری باش ن، فن ای م ر شرط بق اگ
  .برايم عزيز تر از زندگی است

تنی را ن رم و دوست داش ر آدمی محت ه و اگ د، ب ه ده دگی ام خاتم ه زن ا ب ابم ت ي
ه وادی            يده باشد، خود را ب يش از آنکه موعدش رس طيب خاطر، با دستان خودم، پ

  .ابديت خواهم کشاند
تايد                  ◙ دا را دوست می دارد و او را می س ستگی  .  فرزانه کسی است که خ شاي

ا                 ژاد و ي ا، ن ه در رنگ، باوره اب  آدمی ريشه در کردار و انديشه ی او دارد، ن  اعق
زيرا از ياد مبر دوست من، که  فرزند آگاه يک چوپان، برای يک ملت، گرامی      . او

م        . تر از وارث نا آگاه تخت و تاج پدر است          آگاهی، تنها نشانه ی شرافت توست، مه
  .نيست که فرزند کيستی و از کدام نژادی

ور و    ◙ ا ش شم و ب ی ک عله م وق ش تم از ش ی اف اهم م اد زادگ ه ي ه ب امی ک  هنگ
  اشتياق به سمت خانه ای که در آن باليده ام، رو می کنم؛

د،   ه او را برانن اکنان خان د و س اهی بخواه ذا و پن ه غ ائلی از آن خان ر س ا اگ ام
اه خواهم   . شور و شعف من به اندوه و ماتم بدل می گردد و اشتياقم به فراموشی    آنگ

  :گفت
ده در« ستر را از درمان نه و ب ان را از گرس ه ن ه ای ک زاوار خان د، س غ کن ي

  ».تخريب و ويرانی است
همان بشريتی که در ميان ويرانه      .  بشريت قدسی، روح الوهی بر زمين است       ◙

ايش را             ها می ايستد، برهنگی خويش را با لباسی مندرس می پوشاند، سيل اشک ه
ه                    ا صدايی ک دان خويش را ب ده اش روان می سازد و فرزن بر گونه های رنگ پري

  .نين می افکند، فرا می خواندزنگ آن در هوا ط
 خونم را بريز و تنم را زخم بزن، اما بدان که به روحم آسيبی نمی رسانی و                   ◙

ازی  ی س ابود نم ياهچالم      . آن را ن ه س د و ب ر ببن ل و زنجي ا غ ايم را ب تها و پاه دس
را افکار من همچون                        . بيفکن ی، زي دانی کن ارم را زن وانی افک ن، نمی ت با وجود اي

  .ت و از فضای بی زمان و بی کران عبور می کندنسيم آزاد اس
ه ديگر                  ◙  جامعه ی بشری طی اين هفتاد قرن چنان تسليم قوانين پوسيده شده ک

  .از فهم معنای قوانين متعالی و جاودانه عاجز است
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د،                   ◙ تبداد می دان  روح، قدرت فرزانگی و عدالت را برتر از قدرت جهل و اس
  .ش جهل و استبداد بريزد، طرد می کندو قدرتی را که از لبه ی تيز تيغ

  . قدرت واقعی، بصيرتی است که از عدل و قانون طبيعی حفاظت می کند◙
بش را دوست   ◙ ه ل ان ب اکنان ج ستم و س ايم ه رزمين زيب دار س  در حسرت دي
  .دارم

ين             ه چن يهن شان است ک اما آنها اگر شمشير به دست بگيرند، و بگويند برای م
مسايه يورش ببرند و اموالشان را غارت کنند، مردمانش را          می کنند، بر سرزمين ه    

ان را     ين ش انش زم ون جوان ا خ وه، ب انش را بي يم و زن دانش را يت ام و فرزن ل ع قت
اه از   د، آنگ انوران ولگردش بخورانن ه ج انش را ب ن جوان د، و گوشت ت اری کنن آبي

  .سرزمينم و مردمانش بيزار می شوم
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◙ Humanity is the spirit of divineness on earth. Divineness 
walks among the nations speaking of love and pointing to the 
way of life. 

◙ But I have seen those that covet privilege commend to you 
the abasement of self the easier to enslave your brothers. 

Likewise do they say that the love of  existence makes 
incumbent the robbing of others of their right. 

But I say that the protection of  another's right is of the 
noblest and finest of men's acts. 

And if my existence be the condition of another's 
destruction, then, say I, death were sweeter to me. 

And if I found no honourable and loving  person to kill me, 
then gladly by my own hand would I bear myself to eternity 
before its time. 

 ◙ The wise man is who loves and reveres God. A man's 
merit lies in his knowledge and in his deeds, not in his colour, 
faith, race, or descent. For remember, my friend, the son of a 
shepherd who possesses knowledge is of greater worth to a 
nation than the heir to the throne, if he be ignorant. Knowledge 
is your true patent of nobility, no matter who your father or what 
your race may be. 

◙ I am kindled when I remember the place of my birth, and I 
lean in longing toward the house wherein I grew; 

But should a wayfarer seek food and shelter in that house 
and its inhabitants turn him away, then would my joy be turned 
to mourning and my longing become a consoling, and I would 
say: 

"In truth, the house that refuses bread to the needy and a bed 
to the seeker is most meriting of destruction and ruin." 

◙ Sacred humanity is the spirit of divinity on earth. That 
humanity which stands amidst ruins clothing her nakedness in 
ragged garments, and shedding abundant tears upon her 
withered cheeks; calling upon her sons in a voice that fills the 
air with lament and mourning. 

◙ Spill my blood and pierce my body, but you shall not do 
hurt to my soul neither shall you destroy it. Bind my hands and 
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feet with bonds and cast me into the blackness of a prison cell. 
Yet you shall not prison my thought, for it is free as the breeze 
that passes trough timeless and boundless space. 

◙ Human society has yielded for seventy centuries to 
corrupted laws until it cannot understand the meaning of the 
superior and eternal laws. 

◙ The spirit deems the power of wisdom and justice above 
ignorance and tyranny. But it rejects that power which forges 
out of metal keen-edged swords to spread abroad ignorance and 
injustice. 

◙ True power is a wisdom keeping guard over a just and 
natural low. 

◙ I yearn toward my land for its beauty; and I love those that 
dwell thereon for their weariness. 

But did my people take up the sword, saying it was out of 
love of their land, and fall upon my neighbour's land and 
plunder its goods and slay its men and render its children 
orphans and make its women widows, and water its soil with its 
son's blood and feed to the prowling beast the flesh of its youth, 
I would hate my land and its people. 
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 برادرم، خودخواهی کشمکشی کور می آفريند، کشمکش موجب منازعه می            ◙

  .شود، منازعه سلطه و زور می آورد و اينها، خاستگاه جنگ و استبداد است
وانم کشمکش و ◙ ا بت ما، ت م در روح ش ده ای باش ستم آشتی دهن  کاش می توان

  .رقابت ذرات وجودتان را به يگانگی و آهنگ بدل کنم
ه ی                      اما چگونه می     ه هم يد و ب ده باش ز آشتی دهن توانم، مگر آنکه خود شما ني

  .ذرات وجود خود عشق بورزيد
 از ورای حجاب آينده، مردمانی را ديدم که بر پهنه ی طبيعت به سجده افتاده          ◙

د؛  نايی روز بودن تند و در انتظار روش الع داش يد ط ه سوی خورش ا رو ب د؛ آنه بودن
  .روز حقيقت

ا             شهری را ديدم که با       ه ه زی جز ويران ود، از آن شهر چي خاک يکسان شده ب
دن             يش از آم هر پ راز آن ش ر ف ت ب رواز ظلم ه از پ ايی ک ه ه ود، ويران ده ب نمان

  ...روشنايی، خبر می دادند
دم               زی ندي م چي د ه ط  . نگريستم، محروميتی نديدم، و افزون بر آنچه کفايت کن فق

  .برادری ديدم و مساوات
ر    را ه دم، زي ی ندي ب"طبيب ه،              " حیص ش و تجرب انون دان اس ق ر اس ب

زرگ            . به خودی خود، شفا دهنده است      ذری ب کشيشی هم نبود ، زيرا هر وجدانی من
  .بود

ای مودت و            ه ی ثبت ميثاقه شان محکم را طبيعت در ميان دم، زي م ندي ی ه وکيل
  .دوستی را بر پا داشته بود

رای جه    ◙ تی را ب ه سرنوش شان چ س از جنگ ا پ ا    غوله د؟ آي ی زنن م م ان رق
ای        تخوان ه رگ اس ه م ازگردد ک ی ب ه زمين شت ب رای ک ت ب شاورز حاضر اس ک

  مردگان را در آن دفن کرده است؟
غ درو                  ا تي ه ب رد ک ه چرا بب ه اش را در مرغزاری ب آيا چوپان حاضر است گل

  شده است؟
  آيا گوسفندان حاضرند از چشمه ای بنوشند که آبش به خون آلوده است؟

وده است            آيا هيچ  وی آل  عابدی حاضر است در معبدی زانو بزند که به امور دني
  و در محرابش شياطين می رقصند؟

ره شان                 اروت چه ه دود ب د ک آيا هيچ شاعری زير چتر ستارگانی شعر می گوي
  را پوشانده؟

ه       دا درآورد ک ه ص بی ب ود را در ش از خ ت س ده ای حاضر اس يچ نوازن ا ه آي
  هم زده است؟سکوت ان را ترس و وحشت به 

د در        ی بخوان آيا هيچ مادری قادر خواهد بود در کنار گهواره ی طفل خود لالاي
  حالی که ماتم مخاطرات فردا را گرفته است؟
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اره                        د بمب و خمپ وی گن وايی مسموم از ب د در ه آيا عشاق سينه چاک می توانن
  يکديگر را ببينند و پيغام بوسه رد و بدل کنند؟

ين             آيا نيسان هرگز باز می     دام زخمی زم ر ان  گردد تا جامه ی سبز خويش را ب
  بکشد؟
  . نزاع و کشمکش در طبيعت چيزی نيست جز بی نظمی ای مشتاق نظم◙
ان را             ◙  اين چه وظيفه ای است که عاشقان را از هم جدا، زنان را بيوه و کودک

ه                    يتيم می کند؟اين چه ميهن پرستی ای است که جنگ به پا می کند و سرزمينها را ب
ا                          دگی تنه ا زن سه ب انی در مقاي ران می سازد؟ ارزش چه آرم وچ وي خاطر هيچ و پ
ه         تاييانی را ک ه روس ت ک ه ای اس ه وظيف ن چ ت؟ اي يش اس يچ ب سان، از ه ک ان ي
ه  رای افتخاری ک ا ب د ت د، دعوت می کن يچ می انگارن ه ه دان ب دان و زرمن زورمن

ه، صلح                د؟ اگر وظيف ا       نصيب حاکم مستبد شان می شود، بميرن ان ملته و دوستی مي
وبد، پس  ر می آش سانی را ب دگی ان يهن پرستی، آرامش زن رد و م ين می ب را از ب

  ."صلح باد بر وظيفه و ميهن پرستی: "بياييد با هم بگوييم
دان ◙ ه فرزن الی ک د، در ح د ش رار خواه ين برق ا صلح و آرامشی روی زم  آي

دان   بينوايی در مزارع جان می کنند تا اقويا را تغذيه، و         ده ی زورمن شکم های برآم
  را پر کنند؟ آيا صلح و آرامش خواهد آمد تا آنها را از سلطه ی تهيدستی برهاند؟

ينه ی خشکيده ی                   ه س صلح و آرامش چيست؟ آيا در چشمان آن کودکان است ک
ه های                       ا در کلب د؟ آي مادران گرسنه شان را درون کپر های سرد و يخ زده، می مکن

ه ای از آن          محقر آن بينوايان اس    ه لقم د و ب ر و خشن می خوابن ر پلاسی زب ه ب ت ک
شان              ل خوک ر آن را در مقاب ان،ظرف پ شان و رهبان ه کشي د ک اج ان ذا محت غ

  می گذارند؟
   تو برادر منی، پس چرا با من می جنگی؟◙

اد                     ه انقي سانی ب چرا به سرزمينم می آيی و می کوشی مرا به خاطر خشنودی ک
ه از  ت                 در آوری ک نعم بدس ذت و ت و ل ای ت ار و از زحمته و افتخ عارهای ت ش

  می آورند؟
چرا زن و فرزند و خان و مان خويش را رها می کنی و به سرزمينی دور می      
ای خون                        ا به ا ب د ت آيی، آن هم به خاطر کسانی که چنين راهی را به تو نشان داده ان

رادر     تو افتخار و با بهای اندوه و ماتم مادرت، مقام         ا ب تيزه ب ا س و منصب بخرند؟ آي
  شکوهی دارد؟

اگر چنين است پس بگذار از قابيل تنديسی بسازيم و برای حانان سرود ستايش            
  .سر دهيم
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◙ Love of self, my brother, creates blind dispute, and 
disputing begets strife, and strife brings forth authority and 
power, and these are the cause of struggle and oppression. 

◙ Would that I could be the peacemaker in your soul, that I 
might turn the discord and the rivalry of your elements into 
oneness and melody. 

But how shall I, unless you yourselves be also the 
peacemakers, nay, the lovers of all your elements? 

◙ From beyond the future I saw the multitudes prostrate on 
Nature's breast, turning toward the rising sun, awaiting the 
morning light – the morning of truth. 

I behold the city razed low, naught remaining of it save its 
ruins telling of the flight of Darkness before light…I looked, and 
beheld not poverty, neither did I see anything above what 
suffices. Rather did I meet brotherhood and equality. 

I saw not any physician, for each morrow is a healer unto 
itself by the law of knowledge and experience. 

Neither did I see a priest, for conscience was become the 
high priest. 

No lawyer did I behold, for Nature was risen among them as 
a tribunal recording covenants of amity and fellowship. 

◙ What destiny will the giants bring the world at the end of 
their struggles? 

Will the farmer return to his field to sow where Death has 
planted the bones of the dead? 

Will the shepherd pasture his flock on fields mown by the 
sword? 

Will the sheep drink from springs whose waters are stained 
with blood? 

Will the worshipper kneel in a profaned temple at whose 
altars Satanists have danced? 

Will the poet compose his songs under stars veiled in gun 
smoke? 

Will the musician strum his lute in a night whose silence was 
ravished by terror? 
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Will the mother at the cradle of her infant, brooding on the 
perils of tomorrow, be able to sing lullaby? 

Can lovers mete and exchange kisses on battlefields still 
acrid with bomb fumes? 

Will Nisan ever return to earth and dress the earth's wounds 
with its garment? 

◙ Strife in nature is but disorder longing for order. 
◙ What is this duty that separates the lovers, and cause the 

women to become widows, and the children to become orphans? 
what is this patriotism which provokes wars and destroys 
kingdoms through trifling when compared to but one life? What 
is this duty which invites poor villagers, who are looked upon as 
nothing by the strong and by the sons of the inherited nobility, to 
die for the glory of their oppressors? if duty destroys peace 
among nations, and patriotism disturbs the tranquility of man's 
life, then let us say: "peace be with duty and patriotism." 

◙ Will peace be on earth while the sons of misery are salving 
in the fields to feed the strong and fill the stomachs of the 
tyrants? will ever peace come and save them from the clutches 
of destitution? 

What is peace? is it  in the eyes of those infants, nursing 
upon the dry breasts of their hungry mothers in cold huts? or is it 
in the wretched hovels of the hungry who sleep upon hard beds 
and crave for one bite of the food which the priests and monks 
feed to their fat pigs? 

◙ You are my brother, why then do you contend with me? 
Why come you to my land striving to humble me to satisfy them 
that would seek glory from your words and joy from your 
labouring? 

Why you forsake your wife and your young to pursue death 
to a far-off land for the sake of those that lead who would buy 
honour with your blood and high station with your mother's 
grief? Is it a noble thing that a man contend in battle with his 
brother? 

Let us raise then an image to Cain and sing the praise of 
Hanan. 
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سرتاسر .  خود را در يک سرزمين، غريبه و در ميان مردمی بيگانه می يابم             ◙
ه       . زمين، سرزمين مادری من است و خانواده ی بشری، قبيله ی من            ده ام ک را دي زي

سيخته است                م گ ه از ه ين کوچک     . انسان تا چه اندازه ضعيف است و چگون ن زم اي
  .شقه شدهاست و با بلاهت خويش به قلمروها و امارات گوناگون 

شنه ی       ◙ نه و ت شان گرس ای قلب ستند، در ژرف ی دان ود نم ه خ ا، گرچ  و ملته
الی بخشند                  ا  . آموزه هايی متعالی بودند تا هرآنچه روی زمين يافت می شود، تع آنه

يد                 ور خورش ر ن طالب آزادی روح بودند تا بياموزند چگونه با همسايه ی خويش زي
سان را      زي. و در دل شگفتی زندگی، شادمانی کنند       ه ان نم است ک ين آزادی مغت را هم

  .به خدای ناديده نزديک می کند، تا بدون ترس و بدون شرم به او تقرب جويد
  . هر انسانی اسلاف همه ی پادشاهان و بردگانی است که تا کنون زيسته اند◙
يم ◙ ر نباش ی نگ ذاريم و جزئ ار بگ واس را کن د وس کوه  .  بيايي تگاه باش خاس

  .دم عقرب، هر دو، زمين استانديشه ی شاعر و 
  . تو برادر منی و ما همه فرزندان يک روح کل قدسی هستيم◙
  . او از همه ی طوايف است و با وجود اين، از هيچکدام شان نيست◙
  .همه چيز را به همگان مديونی.  در طبيعت، به کسی مديون نيستی◙
  :  و همه ی آدميان را با خود ببريد◙

 نمی توانيد از اميدهای ايشان بالاتر پرواز کنيد، يا در  چرا که به هنگام پرستش    
  .حقارت، از نا اميدی هاشان پست تر شويد

ه                       ◙ روی، ب ر ب ژاد و کشور و خودت فرات  اگر تنها به اندازه ی يک ذراع از ن
  .درستی خدايی شده ای

 من کشورم را با ذره ای از عشقم به همه ی جهان، وطنم، دوست می دارم؛              ◙
ه         من دنيا ر   سان، ک رای ان ا مرتعی است ب را دني ا با همه ی وجودم دوست دارم، زي

  .نفخه ی الهی در زمين است
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◙ I see myself a stranger in one land and an alien among one 
people. yet all the earth is my homeland and the human family is 
my tribe. for I have seen that man is weak and divided upon 
himself. and the earth is narrow and in its folly cuts itself into 
kingdoms and principalities. 

◙ For deep in their hearts, though they did not understand it. 
these nations hungered and thirsted for the supreme teaching 
that would transcend any to be found on the earth. they yearned 
for the spirit's freedom that would teach man to rejoice with his 
neighbour at the light of the sun and the wonder of living.       
for it is this cherished freedom that brings man close to the 
unseen, which he can approach without fear or shame. 

◙ Every man is the descendant of every king and every slave 
that ever lived. 

◙ Let us not be particular and sectional. the poet's mind and 
the scorpion's tail rise in glory from the same earth. 

◙ You are my brother and we are the children of one 
universal holy spirit. 

◙ He is of all tribes and yet of none. 
◙ In truth you owe naught to any man. you owe all to all 

men. 
◙ And take with you all men: 
For in adoration you cannot fly higher than their hopes nor 

humble yourself lower than their despair. 
◙ If you would rise but a cubit above race and country and 

self you would indeed become godlike. 
◙ I love my country with a little of my love for the world, 

my homeland; 
I love the world with my all, for it is the pastureland of Man. 

the spirit of divinity on earth. 
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را می            ◙ ا را ف د و م ا دراز می کن ه سوی م  طبيعت دستان پذيرای خويش را ب
اهوی                  ه هي خواند تا از زيبايی اش بهره مند شويم؛ اما ما از سکوتش می هراسيم و ب
زان از چنگال گرگی وحشی،                    فندانی گري د گوس شهرها می گريزيم، تا در آنجا مانن

  .مدر هم توده شوي
  ! ای زمين، تو چه زيبايی و چه شکوهمند◙

و                   سليم ت اب است ت نايی، و چه ن چه تمام و کمال است فرمان برداريت از روش
  !در برابر خورشيد

اب          ا آن نق و ب سونگری ت ه اف ايه ات و چ ا آن س ين، ب و ای زم ذيری ت ه دلپ چ
  !تاريکی ات

  !شبانگاهيتچه دلنواز است آواز سپيده ات، و چه بی رحم است ستايش های 
  !چه بی نظيری تو ای زمين، و چه باشکوهی

 من شنيدم جويباری مويه می کرد، مانند بيوه ای که بر مصيبت مرگ فرزند               ◙
  "چرا می گريی ای جويبار پاکيزه ی من؟: "خويش شيون می کند، پرسيدم

زيرا ناگزيرم به شهری بروم که در آن آدمی مرا خوار            : "و جويبار پاسخ گفت   
ايش                  می شمار  ه ه را رفتگر زبال د، نوشيدنی های ديگر را به من ترجيح می دهد، م

  .می سازد، خلوصم را می آلايد و شفافيتم را تيره می سازد
د؟        : "شنيدم پرندگان اندوه می خوردند، پرسيدم      ايم، چرا می گريي " پرندگان زيب

ت        ست و گف د نش اخه ای بلن وک ش ر ن د، ب ر پري ا نزديکت ی از آنه ه زودی : "يک ب
د   ی آين ه م ن مزرع ه اي ود ب ک خ ای مهل گ افزاره ا جن دان آدم ب ا. فرزن ا م           ب

را       .ما اکنون همديگر را بدر    . می جنگند، گويی دشمنان خونی آنانيم      وييم، زي د می گ
م      . نمی دانيم که کدامين مان از خشم آدمی جان سالم به در می برد              ا می روي هر کج

  ."مرگ در تعقيب ماست
اجی از             در اين هنگام   ا ت ا را ب د و نوک شاخه ه  خورشيد از پشت قله ها بالا آم
يدم            . طلا زر اندود کرد    ردم و از خود پرس ا ک ايی را تماش د    : "اين زيب چرا آدمی باي

  "آنچه را که طبيعت بنا کرده است، ويران کند؟
ز        ◙ د، چي ده ان  کسانی که بيش تر زندگی شان را در شهرهای پر جمعيت گذران

د              زيادی درباره  ان نمی دانن ان  .  ی ساکنان دهکده های کوچک گوشه و کنار لبن جري
ما فلسفه ی آن زندگی ساده و زيبا را فراموش . تمدن مدرن، ما را با خود برده است   

ه فراموش                يم ک ود می کن کرده ايم که در خلوص و پاکی معنوی است؛ يا چنين وانم
دگی را    اگر سرمان را بر می گردانديم و نگاه می ک     . کرده ايم  د آن زن ی تردي رديم، ب

اييز درو         د، در پ ستانی می خواب يد تاب می ديديم که در بهاران می خندد؛ زير خورش
ان، طبيعت             د مادرم ا  . می کند و در زمستان به استراحت می پردازد؛ درست مانن م
ا  . در امور مادی از روستاييان جلوتريم، اما روح آنان از روح ما شريف تر است            م

ما . ريم، چيزی درو نمی کنيم، اما آنان هر آنچه می کارند، درو می کنند             زياد می کا  
زی را می         . بنده ی اشتهامان هستيم، و آنان فرزند قناعت شان         دگی چي ام زن ما از ج



                                     جاودانه ها                                                       ٣٧

 ٣٧

وارای                          ام زلال و گ ا از ج ه است، آنه اس، ترس و ملال آميخت نوشيم که با تلخی، ي
  .زندگی می نوشند

ه عروس        ◙ ايی              می دانستم که زمين ب ه زيب زودن ب رای اف ه ب د ک ا می مان ی زيب
ه    . اش، به زيور آلات مصنوعی نيازی ندارد     زمين به جامه ی سبز مرغزارانش، ب

  .ماسه های طلايی سواحلش و به سنگهای پربهای کوهستان هايش راضی است
سد              ◙ ان   .  درختان شعری هستند که زمين بر صفحه ی آسمان می نوي ا درخت م

ا ثبت           را می اندازيم و از     ر آنه زی خويش را ب ی چي ا ب ازيم ت  آنها کاغذهايی می س
  .کنيم

کوه                 ◙ ت و ش ا لطاف ين، ب د؛ و زم ی زاي ين م دت از زم دت و ح ا ش ين ب  زم
  .بر زمين گام بر می دارد

  زمين، از زمين قصر ها می سازد و برجها می افرازد و معابد بنا می کند،
وانين وضع            زمين، روی زمين افسانه ها می بافد، آي        ين ها بوجود می آورد و ق

  .می کند
  :زمين، زمين را ندا می دهد

د و                " ان نروين من زهدانم، من مزارم، من برای هميشه، تا زمانی که ديگر گياه
  ."خورشيد به خاکستر تبديل شود، زهدان و مزار خواهم ماند

ن      ◙ د اي شم بگرداني ر چ د، اگ ی ياب تمرار م ای اس ه زيب ن ب دايی م شتن خ  خوي
ای آن     وه ه امی جل ت، در تم ايی طبيع ن زيب د؛ اي د دي ا خواهي ه ج ايی را در هم زيب

ی   . است ا م ه ه ان تپ ه در مي امی ک ان است، هنگ ادمانی چوپ از ش ايی، آغ ن زيب اي
ا و   وه ه ان ک شاير در مي ه زدن ع شتزار است، و پرس شاورز در ک ادی ک ستد؛ ش اي

  .ه سوی حقيقت زندهاين زيبايی، نخستين گام انسان فرزانه است ب. دشتها
د،                    ◙  زمين نفس می کشد، ما زندگی می کنيم؛ زمين نفس خود را حبس می کن

  .ما می ميريم
ين است،        .  در طبيعت، همه چيز از مادر حکايت می کند         ◙ ادر زم يد، م خورش

دش را ترک نمی                              اه فرزن بانگاهان هيچ گ د؛ و ش ه او شير می ده ا ب ور و گرم با ن
ا لا ه او را ب د، مگر آنک ار  گوي رم جويب ه ی ن دگان و زمزم ا و سرود پرن ی دري لاي

ه دنياشان می آورد، پرورششان                 . خوابانده باشد  ان و گلهاست؛ ب ادر درخت زمين، م
درختان و گلها نيز مادران مهربان ميوه ها و         . می دهد و آنگاه از شيرشان می گيرد       

ستند    ان ه ای دلبندش ه ه ادر. "دان ود،    "م ه ی وج ی هم ه ی ازل ن نمون ی ، اي  روح
  .جاودانه و سرشار از زيبايی و عشق است

ه                 ◙  ای کاش می توانستيد با عطر خاک زندگی کنيد، و مانند گياهان هوازی، ب
  .نور زنده باشيد

ان،      امی ت شنه ک شاندن ت رو ن رای ف شيد، و ب رای خوردن بکُ د از ب ا چون باي ام
  .روی عبادت باشدنوزادان را از شير مادر باز بداريد، پس بگذاريد اينها کاری از 
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ل و         ان جنگ ی گناه ان و ب ر آن، پاک د و ب ی باش ما محراب فره ی ش د س بگذاري
ر                      " چيزی"دشت، به خاطر     اه ت ی گن ر و ب اک ت ه پ انی شوند ک سان قرب در وجود ان

  .است
و        : " درختی به مردی گفت    ◙ ريشه های من در اعماق خاک سرخند، و من به ت

  ."ميوه می دهم
ز        . در ما به يکديگر شباهت داريم     چه ق : "مرد به درخت گفت    شه های من ني ري
ی،          . در اعماق خاک سرخند    ا کن وه عط ه من مي خاک سرخ به تو قدرت می دهد تا ب

  ."و به من می آموزد تا با سپاس و امتنان عطايت را بپذيرم
ابش و                   ◙ شريت، کت سان؛ ب ار ان ه طبيعت، آموزگ  آيا روزی فرا خواهد رسيد ک

   آيا آن روز فرا خواهد رسيد؟زندگی، مدرسه اش باشد؟
واره             ه هم يم ک ما در اين باره چيزی نمی دانيم، اما ضرورتی را احساس می کن

رشد معنوی ، فهم زيبايی آفرينش است       . ما را به سمت رشدی معنوی سوق می دهد        
شقی            ا ع ت ب ی اس عادت و نيکبخت ذر س شاندن ب م، و اف ه در دل داري ری ک ا مه ب

  .ريمکه به زيبايی دا
 در دوران سرگردانيم، يک روز هيولايی ديدم، سم هايی آهنين و سری شبيه              ◙

  .او بی وقفه زمين را می خورد و دريا را می نوشيد. سر انسان داشت
دازه ی     : "سپس به او نزديک شده و پرسيدم      . مدتی دراز تماشايش کردم    آيا به ان

شيند   ی ن رو نم ز ف ما هرگ نگی ش ا گرس د؛ آي ورده اي افی نخ ز ک ان هرگ شنگی ت  و ت
  "کاهش نمی يابد؟

ت  خ گف يدن       : "او در پاس وردن و نوش ی از خ ده ام، حت ير ش ن س را، م چ
رای خوردن                 ی ب افی زمين خسته شده ام؛ اما ترسم از آن است که فردا به اندازه ی ک

  ."و دريايی برای آشاميدن نباشد
   که هستی ای زمين، و چه هستی؟◙

  .هستی" من"و هستی ای زمين، ت" من"تو 
  اگر برای وجود من نبود،

  .تو هرگز نمی بودی
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◙ Nature reaches out to us with welcoming arms, and bids us 
enjoy her beauty; but we dread her silence and rush into the 
crowded cities, there to huddle like sheep fleeing from a 
ferocious wolf. 

◙ How beautiful you are, Earth, and how sublime! 
How perfect is your obedience to the light, and how noble is 

your submission to the sun! 
How lovely you are, veiled in shadow, and how charming 

your face, masked with obscurity! 
How soothing is the song of your dawn, and how harsh are 

the praises of your eventide! 
How perfect you are, and how majestic! 
◙ And I heard the brook lamenting like a widow mourning 

her dead child, I asked: "Why do you weep, my pure brook? 
And the brook replied: "Because I am compelled to go to the 

city where Man contemns me and spurns me for stronger drinks 
and makes of me a scavenger for his offal, pollutes my purity, 
and turns my goodness to filth." 

And I heard the birds grieving, and I asked: "Why do you 
cry, my beautiful birds?" and one of them flew near, and 
perched at the tip of a branch and said: "The sons of Adam    
will soon come into this field with their deadly weapons and 
make war upon us as if we were their mortal enemies. we are 
now talking leave of one another,  for we know not which of us 
will escape the wrath of Man. death follows us wherever we go. 

Now the sun rose from behind the mountain peaks, and 
gilded the treetops with coronals. I looked upon this beauty and 
asked myself: "Why must Man destroy what Nature has built?" 

◙ Those of us who have spent the greater part of our 
existence in crowded cities know little of the life of the 
inhabitants of the villages and hamlets tucked away in Lebanon. 
we are carried along on the current of modern civilization. we 
have forgotten-or so we tell ourselves- the philosophy of that 
beautiful and simple life of purity and spiritual cleanliness. if we 
turned and looked we would see it smiling in the spring; 
drowsing with the summer sun, harvesting in the autumn, and in 
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the winter at rest; like our mother Nature in all her moods. we 
are richer in material wealth than those villagers; but their spirit 
is a nobler  spirit than ours. we sow much but reap nothing. but 
what they sow they also reap. we are the slaves of our appetites; 
they, the children of their contentment. we drink the cup of life, 
a liquid clouded  with bitterness, despair, fear, weariness.      
they drink of it clear.  

◙ And I knew that the earth is like a beautiful birds who 
needs no man-made jewels to heighten her loveliness but is 
content with the green verdure of her fields, and the golden 
sands of her seashores, and the precious stones on her 
mountains. 

◙ Trees are poems that the earth writes upon the sky. we fell 
them down and turn them into paper  that we may record our 
emptiness. 

◙ Wrathfully and violently earth comes our of earth; and 
gracefully and majestically earth walks over earth. 

Earth from earth, builds palaces and erects towers and 
temples. 

And earth weaves on earth, legends, doctrines, and laws. 
And earth calls unto: 
"I am the womb and the sepulchre, and I shall remain a 

womb and a sepulchre until the planets exist no more and the 
sun turns into ashes." 

◙ My god-state is sustained by the beauty you behold 
wheresoever you lift your eyes; a beauty which is Nature in all 
her forms. a beauty which is the beginning of the shepherd's 
happiness as he stands among the hills; and the villager's in his 
fields; and wandering tribes between mountain and plain. and 
beauty which is a stepping-stone for the wise to the throne of 
living truth. 

◙ The earth breathes, we live; it pauses in breath, we die. 
◙ every thing in nature bespeaks the mother. the sun is the 

mother of earth and gives it is nourishment of heat; it never 
leaves the universe at night until it has put the earth to sleep to 
the song of the sea and the hymn of trees and flowers. it 
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produces them, nurses them, and weans them. the trees and 
flowers become kind mothers of their great fruits and seeds. and 
the mother, the prototype of all existence, is the eternal spirit. 
full of beauty and love. 

◙ Would that you could live on the fragrance of the earth, 
and like an air planet be sustained by the light. 

But since you must kill to eat, and rob the newly born of its 
mother's milk to quench your thirst, let it then be an act of 
worship. 

And let your board stand an altar on which the pure and the 
innocent of forest and plain are sacrificed for that which is purer 
and still more innocent in man. 

◙Said a tree to a man: "my roots are in the deep red earth, 
and I shall give you of my fruit." 

And the man said to the tree: "how alike we are: my roots are 
also deep in the red earth. and the red earth gives you power to 
bestow upon me of your fruit, and the red earth teaches me to 
receive from you with thanksgiving." 

◙ Shall there come a day when man's teacher is Nature, and 
Humanity is his book and life his school? will that day be? 

We know not, but we fell the urgency that moves us ever upwards 
towards a spiritual progress, and that progress is an understanding of 
the beauty of all creation through the kindness of ourselves and the 
dissemination of happiness though our love of that beauty. 

◙ In my wanderings I once saw upon an island a man-headed, 
iron-hoofed monster who ate of the earth and drank of the sea 
incessantly. and for a long while I watched him. then I approached 
him and said: "have you never enough; is your hunger never satisfied 
and your thirst never quenched?" 

And, he answered saying: "yes, I am satisfied, nay, I am weary of 
eating and drinking; but I am afraid that tomorrow there will be no 
more earth to eat and no more sea to drink." 

◙ Who are you, earth, and what are you? 
You are "I," Earth… 
You are "I," Earth. 
Had it not been for my being, 
You would not have been. 
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رين         ◙ اه ت ه از کوت ه     روحم مرا موعظه کرد و نشانم داد که ن دترم و ن ا بلن  آدمه
  .از غول ترين شان کوچک تر

تم    ی پنداش ه م سانيت را دوگان د، ان ه کن را موعظ م م ه روح يش از آنک ی : پ يک
ردم                     روی اش می ک ا پي ضعيف بود که برايش دل می سوزاندم و ديگری قوی، که ي

  .يا در برابرش می ايستادم و به مبارزه اش می طلبيدم
ان عناصر ساخته شده ام               اما اکنون دريافته ام که من        ايم و از هم . هر دوی آنه

ارزه ی          ن، مب ارزه ی م ا، مب خاستگاه من، خاستگاه آنهاست، وجدان من، وجدان آنه
  .آنهاست و سلوک من، سلوک آنها

ز در افتخار           . اگر آنها گناه کنند، من نيز گناهکارم       د، من ني ق يابن ا توفي اگر آنه
ا دچار رخوت     . با آنها به پا می خيزماگر آنها برخيزند، من نيز    . آن شريکم  اگر آنه

  .و کاهلی شوند، من نيز در سکون و رخوتشان سهيمم
اموش   ◙ اهی خ ا آگ ر ب د، مگ ی گراي ه زردی نم ی ب يچ برگ ه ه ه ک  و همانگون

  تمامی درخت،
  .تبهکار نيز بدی نمی کند، مگر با اراده ی پنهان همه ی شما

و هر آنچه در توست، در هستی      هر آنچه در هستی است، در تو نيز هست        ◙
ود دارد ز وج ن،   . ني ر اي زون ب يايی؛ اف رين اش ا نزديک ت رز ب ی م و در تماسی ب ت

دارد  ا ن رين چيزه و را از دور ت اختن ت دا س ت ج ز کفاي ست . فاصله ني ستی، از پ ه
ه در دست توست                   رين، هم ا بزرگت رين ت رين و از خردت در ذره ی . ترين تا عالی ت

ا را           . ين وجود دارد  اتم، تمامی عناصر زم    انوس ه امی رازهای اقي قطره ای آب، تم
  .در حرکتی از ذهن، حرکت تمامی قوانين هستی يافت می شود. در بر دارد

نم       ◙ را  .  محبوبم، مرا ببخش از اينکه تو را با لفظ دوم شخص خطاب می ک زي
د،        دس خداون تان مق ان در دس وع م ه ی طل ه از لحظ ی ک ای من ه ی زيب و آن نيم ت

  !مرا ببخش، محبوبم. ره کم داشته امهموا
  : هنگامی که جانداری را می کشيد در دل خود به او بگوييد◙
با همان نيرويی که تو را می کشد، من نيز کشته می شوم، من نيز خورده می    "
  .شوم

ی     اتر از من زيرا قانونی که تو را به دست من سپرده است مرا نيز به دست توان
  .خواهد سپرد

ه می           خون تو و خ    ه درخت آسمان را تغذي ون من چيزی نيستند جز شيره ای ک
  ."کند

   فاخرترين جامه هايت بافته ی ديگری است؛ ◙
  مطبوع ترين غذاهايت همانهايی است که بر سر سفره ی ديگران می خوری؛

  آسوده ترين بستر هايت در خانه ی ديگری پهن است؛
  ان جدا کنی؟حال به من بگو، چگونه می توانی خود را از ديگر

ا        ◙  صدای زندگی در من نمی تواند به گوش زندگی در تو برسد؛ با اين حال بي
  .گفتگو کنيم تا احساس تنهايی نکنيم
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  . ممکن است با فصلها تغيير کنيم، اما فصلها ما را تغيير نخواهند داد◙
ط کسی                  ...◙ ال داد، فق وان انتق ه نمی ت م ک ال ده  تلاش کردم به تو آنچه را انتق

ه            . می تواند، که با تو در درونت سهيم باشد         رده باشم ک ی ب بنابراين، اگر به رازی پ
ه                       دگی، مواهب خود را ب ه زن ود ک سانی خواهم ب اه از ک تو با آن نا آشنا نباشی، آنگ
آنها عطا کرده است و به آنها اجازه ی حضور در عرش سپيد را داده است؛ اما اگر      

ه              به رازی پی برده باشم که ويژه         ه را ب ن نام اه اي ی من و تنها درون من باشد، آنگ
  .آتش بسپار

 او به يقين خواهد يافت که ريشه های خوب و بد، ريشه های درخت پربار و                  ◙
  .بی بر، در دل ساکت و خاموش زمين به هم پيچيده اند

  . يک روح، اميدها و عواطف تمامی بشريت را در بر دارد◙
ز تولد مان روح های ما را به هم نزديک کرد و  آيا دستان خدا نبود که پيش ا    ◙

دان                     دگی آدمی در زه دانی يکديگر ساخت؟ زن ما را برای تمامی روزها و شبها زن
تاره                       اب و س آغاز نمی شود و در گور هم پايان نمی يابد؛ اين گنبد مينا که پر از مهت

  .است، هيچ گاه از روح های نازنين و شهودی خالی نخواهد شد
سا ◙ يچ ان د،         ه امان ده اره س ايش را دوب د رؤياه ه بتوان ود ک ی ش دا نم نی پي

ا   . تصويری را با تصويری ديگر جايگزين، يا رازهايش را جابجا کند    آيا آنچه در م
ر صلابت                     د و پ ه نيرومن بش در آورد آنچه را ک ه جن سست و نزار است می تواند ب

ين است، می توان            " من"است؟آيا   فطری را   " من "د  اکتسابی، همان که تخته بند زم
ود ثابت و                       را آن شعله ی کب د؟ زي که آسمانی است، به دگرگونی و تغيير ترغيب کن

ان              د، فرم ی ده ان م ود؛ فرم ی ش ر داده نم د، تغيي ی کن ر م ت؛ تغيي ن اس روش
  .نمی پذيرد
د                   ◙ ه او بگويي د، در دل خويش ب ه  : " هنگامی که سيبی را به دندان می گزي دان

  خواهند زيست،های تو در تن من 
  و شکوفه های فردای تو در قلب من خواهند شکفت، 

  و عطر تو نفس من خواهد بود،
  ."و ما با هم، فصل در پی فصل، به پايکوبی خواهيم پرداخت

 احساسی که از آن می ترسيم و وقتی از دلمان عبور می کند، رعشه بر اندام    ◙
ه               انونی ک ان ق دايت          مان می اندازد، قانون طبيعت است، هم ين ه ه دور زم اه را ب م

  .می کند و خورشيد را به دور خدا طواف می دهد
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◙ My soul preached to me and showed me that I am neither 
more than pygmy, nor less than the giant. 

Ere my soul preached to me, I locked upon humanity as two 
men: one weak, whom I pitied, and the other strong, whom I 
followed or resisted in defiance. 

But now I have learned that ?I was as both are and made 
from the same elements. my origin is their origin, my 
conscience is their conscience, my contention is their 
contention, and my pilgrimage is their pilgrimage. 

If they sin, I am also a sinner. If they do well, I take pride in 
their well-doing. If they rise, I rise with them. If they stay inert, I 
share their slothfulness. 

◙ And as a single leaf turns not yellow but with the silent 
knowledge of the whole tree, 

So the wrong-doer cannot do wrong without the hidden will 
of you all. 

◙ everything in creation exists within you, and every thing in 
you exists in creation. you are in borderless touch with the 
closest things, and, what is more, distance is not sufficient to 
separate you from things far away. all things from the lowest to 
the loftiest, from the smallest to the greatest, exist within you as 
equal things. in one atom are found all the elements of the earth. 
one drop of water contains all the secrets of the oceans. in one 
motion of the mind are found all the motions of all the laws of 
existence. 

◙ Forgive me, my beloved, for speaking to you in the second 
person. for you are my other, beautiful, half, which I have 
lacked ever since we emerged from the sacred hand of God. 
forgive me, my beloved! 

◙ when you kill a beast say to him in your heart: 
"By the same power that slays you, I too am slain; and I too 

shall be consumed. 
For the low that delivered you into my hand shall deliver me 

into a mightier hand. 
your blood and my blood is naught but the sap that feeds the 

tree of heaven." 
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◙ Your most radiant garments is of the other person's 
weaving; 

Your most savoury meal is that which you eat at the other 
person's table; 

Your most comfortable bed is in the other person's house. 
Now tell me, how can you separate yourself from the other 

person? 
◙ The voice of life in me cannot reach the ear of life in you; 

but let us talk we may not feel lonely. 
◙ We may change with the seasons, but the seasons will not 

change us. 
◙ …An attempt to communicate to you that which cannot be 

communicated to you by anyone other than him who shares in 
all that is within you. if, therefore, I have fathomed a secret with 
which you yourself are not unacquainted, then I am one of those 
to whom life has granted her gifts and permitted to stand before 
the White Throne; but if I have fathomed that which is peculiar 
to me and in myself alone, then let the fire consume this letter. 

◙ And verily he will find the roots of the good and the bad, 
the fruitful and the fruitless, all entwined together in the silent 
heart of the earth. 

◙ For in one soul are contained the hopes and feelings of all 
Mankind. 

◙ Is it not the hand of God that brought our souls close 
together before birth and made us  prisoners of each other for all 
the days and nights? man's life does not commence in the womb 
and never ends in the grave; and this firmament, full of 
moonlight and stars, is not deserted by loving souls and intuitive 
spirits. 

◙ Nor is there a single human being with the ability to 
reshape his dreams, to exchange on image for another, or to 
transfer his secrets from one place to another. can what is frail 
and meager in us sway the strong and mighty in us? can the 
acquired self, earth-bound as it is, induce alteration and 
transformation in the innate self, which is of heaven? for that 
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blue flame glows immutable, transforms but is not to be 
transformed, dictates but cannot be dictated to. 

◙ And when you crush an apple with your teeth, say to it in 
your heart: 

"Your seeds shall live in my body, 
And the buds of your tomorrow shall blossom in my heart, 
And your fragrance shall be my breath, 
And together we shall rejoice through all the seasons." 
◙ This emotion which we fear and which shakes us when it 

passes through our hearts is the law of Nature that guides the 
moon around the earth and the sun around God. 
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ر             ◙ ه حقيقت را ب ر از کسی نيست ک پارد کمت  کسی که به حقيقت گوش می س
  .ی می سازدزبان جار
 من چهره ها را می شناسم، زيرا از ورای پرده ای که چشمانم می بافند نگاه                 ◙

  .می کنم و واقعيت پشت آن را می بينم
د            ◙ شانی کن و اف نايی   .  روشنايی حقيقی آن است که از درون آدمی پرت ن روش اي

دگی         د در زن ی ده ان م ه آن امک د و ب ی کن کار م ر روح آش ای روح را ب را زه
تارگان آسمان است،         . ی کند، و به نام جان هستی آواز بخواند        شادمان د س حقيقت مانن

دگی  . که جز از ورای ظلمت شب ديده نمی شوند   حقيقت مانند تمامی زيبايی های زن
د       نجيده ان ه وزن دروغ را س سانی ک ه ک ز ب د ج ی ده شان نم ود را ن ه خ ت؛ ک . اس

ادمانی     حقيقت، احساسی پنهان است که به ما می آموزد چگونه       ا ش ان را ب ا م روزه
  .سپری کنيم و برای همگان نيز شادمانی بخواهيم

  . حقيقتی که به دليل و برهان محتاج است فقط نيمی از حقيقت است◙
د و ديگری آن          :  کشف حقيقت به هر دوی ما محتاج است        ◙ ان کن يکی آن را بي
  .را بفهمد
ود تردي              ◙ د توضيح ب د نکردم، مگر آن       من هرگز درباره ی حقيقتی که نيازمن

  .حقيقتی که خودم را مجبور به تحليل توضيح آن ديدم
  . حقيقت چيزی است که بايد همواره شناخته شود، اما فقط گاهی بر زبان آيد◙
  . حقيقت، خواست و مشيت خداوند است، در انسان◙
ا        ◙  حقيقت ما را فرا می خواند، غرق در خنده ی معصومانه ی يک کودک، ي

د         بوسه های يک م    ا او مانن ديم و ب عشوق؛ اما ما درهای عاطفه را به روی او می بن
  .يک دشمن برخورد می کنيم

  . حقيقت دختر الهام است؛ تحليل و جر و بحث، مردم را از آن دور می کند◙
د در معرض       ◙ از می گوي  کسی که طالب حقيقت است و آن را برای بشريت ب

  .رنج و شکنجه خواهد بود
  .جربه، حقيقت را درک می کند ايمان، پيش از ت◙
  . مبالغه، حقيقتی است که کنترل خود را از دست داده است◙
 من راه خويش را تا هر کجا که سرنوشت و رسالتم اقتضا کند، برای حقيقت         ◙

  .خواهم پيمود
ه    ◙ يدن از شخصی ب رای رس شد، ب ی بخ الی م ت را تع ه طبيع ت والا ک  حقيق

ه روح         شخص ديگر، از مسير کلام عبور نمی         کند، حقيقت، برای رساندن خويش ب
  .های نازنين، سکوت را بر می گزيند

  من دشمنی ندارم، اما اگر قرار است دشمنی داشته باشم!  خدايا◙
  قدرت او را در سطح قدرت من قرار ده

  .تا در اين ميان تنها حقيقت باشد که پيروز شود
  ."ن حقيقتی را يافته امم: "، بلکه بگوييد"من حقيقت را يافته ام: " نگوييد◙
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◙ He who listens truth is not less than he who utters truth. 
◙ I know faces, because I look through the fabric my own 

eye weaves, and behold the reality beneath. 
◙ Truth light is that which radiates from within a man. it reveals 

the secrets of the soul to the soul and lets it rejoice in life, singing in 
the name of the spirit. truth is like the stars, which cannot be seen 
except beyond the darkness of night. truth is like all beautiful things in 
existence: it dose not reveal its beauties save to those who have felt 
the weight of falsehood. truth is a hidden feeling which teaches us to 
rejoice in our days and wish to all mankind that rejoicing.  

◙ The truth that needs proof is only half truth. 
◙ It takes two of us to discover truth: one to utter it and one 

to understand it. 
◙ I never doubted a truth that needed an explanation unless I 

found myself having to analyze the explanation. 
◙ A truth is to be known always, to be uttered sometimes. 
◙Truth is the will and purpose of God in man. 
◙ truth calls to us, drawn by the innocent laughter of a child, 

or the kiss of a loved one; but we close the doors of affection in 
her face and deal with her as with an enemy. 

◙ Truth is the daughter of Inspiration; analysis and debate 
keep the people away from truth. 

◙ He who would seek truth and proclaim it to mankind is 
bound to suffer. 

◙ Faith perceives truth sooner than Experience can. 
◙ An exaggeration is a truth that has lost its temper. 
◙ I shall follow the path to wherever my destiny and my 

mission for truth shall take me. 
◙ Great truth that transcends Nature dose not pass from one 

being to another by way of human speech. truth chooses silence 
to convey her meaning to loving souls. 

◙ I have no enemies, O God, but if I am to have an Enemy 
let his strength be equal to mine, 

that truth alone may be the victor. 
◙ Say not: "I have found the truth," but rather: "I have found 

a truth." 
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ه     ◙ شه ب دون اندي د، آزادی ب ی مان ی روح م سمی ب ه ج دون آزادی ب دگی ب  زن
ده                  ... روحی آشفته حال     شه پاين د، و همي شه هر سه يک چيزن زندگی، آزادی و اندي
  .اند و نمی ميرند

تارگان شب  ◙ و در حضور س ستی، ت روز آزاد ه يد نيم و در حضور خورش  ت
  آزاد هستی؛

اه و                          ه م ه خورشيدی وجود دارد و ن ه ديگر ن ی هنگامی ک و تو آزاد هستی حت
  .ستاره ای

ی هن ستی، حت و آزاد ه ه هست ت ر روی هر آنچ ه چشمان خويش را ب امی ک گ
  .ببندی

  .اما تو بنده ی کسی هستی که دوستش می داری، زيرا دوستش می داری
  .و بنده ی کسی هستی که دوستت می دارد، زيرا دوستت می دارد

ه   .  ما بر صخره ای بزرگ می نشينيم و به افق دوردست خيره می شويم              ◙ او ب
دازد  ابرهای طلايی اشاره می کن    . د؛ و مرا به ياد آواز پيش از خواب پرندگان می ان

  .خدا را برای موهبت آزادی و آرامش سپاس می گزارم
ر دوش،       ِ"من " آن سوی اين     ◙ ار ب زد او،         ِ"من " ب د؛ و ن دگی می کن  آزادم زن

  .آرزوهای من نبردی در برزخ است و اميالم، صدای لرزه های استخوانم
  . آزادم باشمِ"من"آنم که بسيار جوان تر و جسور تر از 

ا        " من " آزادم خواهم شد، اگر         ِ"من"چگونه   شم، و ي ر دوشم را نکُ ار ب های ب
  اگر همه ی آدميان آزاد نباشند؟

شه  ر ري د، اگ د ش ه خوان خواهن صيد و نغم د رق اد خواهن ايم در ب ه برگه چگون
  هايم در تاريکیِ خاک بخشکند؟

ازه          چگونه عقاب درونم به سوی خورشيد اوج خواه        د گرفت اگر جوجه های ت
  پروازم، آشيانه ای را که با نوک خويش برايشان بنا کرده ام، ترک نکنند؟

ا     ◙ ه ام؛ آزادیِ تنه ويش يافت يدايی خ ر دو را، در ش ت، ه ن آزادی و امني  و م
زی را                    ند، چي بودن و در امان بودن از فهميده شدن، زيرا کسانی که ما را می شناس

  .نددر ما به بردگی می کش
وعش بخوريم و      ◙  آزادی، ما را به سفره اش دعوت می کند تا از غذاهای مطب

صانه                 شينيم، حري ر سفره اش نمی ن ی ب ا وقت يم؛ ام وارايش بنوش از نوشيدنی های گ
  .می خوريم و شکم هامان را پر می کنيم

د     ◙ ايد خواب             : " به من می گوين دارش نکن؛ ش دی، بي ه دي رده ای را خفت اگر ب
  ." بيندآزادی را می

د و آزادی را          : "و من به آنها می گويم      دارش کني د، بي ه ديدي رده ای را خفت اگر ب
  ."برايش توصيف کنيد

  . آزادیِ  کسی که به آن می بالد، بردگی است◙
ه پنجره دارد و بعضی ديگر                ◙ دانی ک  ما همه زندانی هستيم، بعضی ها در زن

  .در زندانی که پنجره ندارد
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ان و آز◙ ا آزادی بي زی   م تن و چي رای گف ی ب ا حرف انيم، ام شر را خواه ادی ن
  .درخور انتشار نداريم

ا در آسمان بيکران عشق و آزادی                      ◙  خداوند به روح تو پر و بالی داده است ت
ی و روح        . پرواز کنی  ا دستهای خود بالهايت را می چين پس آيا تاسف آور نيست ب

  خويش را وا می داری تا مانند جانوری بر زمين بخزد؟
  . فراموش کردن، شکلی از آزادی است◙
ر                 ◙ رو بگذارد، زنجي  و بدينسان هنگامی که آزادی شما، بند و زنجير خويش ف

  .و بندی خواهد شد برای آزادی پر بها تری
دی        ام و بن زيرا شما فقط زمانی می توانيد آزاد باشيد که حتی طلب آزادی را لگ

  .رجام سخن نگوييدببينيد، و ديگر از آزادی به مثابه ی هدف و ف
ال                  ارغ از فکر و خي ان ف ه روزهات ه ن ود ک شما زمانی به راستی آزاد خواهيد ب

  باشد و نه شبهاتان عاری از خواهش و رنج؛
ه و        ود، برهن ن وج ا اي رد و ب ر بگي دگيتان را در ب د و زن ه باش ا هم ه اينه بلک

  .وارسته، بر فراز آنها رويد
ا صبوری◙ ه ب سی است ک ه دوش   آزاده ی واقعی ک د را ب سانی در بن ار ان ، ب
  .می کشد
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◙ Life without Freedom is like a body without a soul, and 
Freedom without Thought is like a confused spirit … Life, 
Freedom, and Thought are tree-in-one, and are everlasting and 
never pass away. 

◙ You are free before the sun of the day, and free before the 
stars of the night; 

And you are free when there is no sun and no moon and no 
star. 

You are even free when you close your eyes upon all there 
is. 

But you are a slave to him whom you love because you love 
him. 

And a slave to him who loves you because he loves you. 
◙ We sit on a high rock and gaze at the distant horizon. she 

points to the golden cloud;  makes me aware of the song the 
birds sing before they retire for the night, thanking the lord for 
the gift of freedom and peace. 

◙ beyond this burdened self lives my freer self; and to him 
my dreams are a battle fought in twilight and my desires the 
rattling of bones. 

Too young am I and too outraged to be my freer self. 
And how shall I become my freer self unless I slay my 

burdened selves, or unless all men become free? 
How shall my leaves fly singing upon the wind unless my 

roots shall wither in the dark? 
How shall the eagle in me soar against the sun until my 

fledglings leave the nest which I with my own beak have built 
for them? 

◙ And I have found both freedom and safety in my madness; 
the freedom of loneliness and the safety from being understood, 
for those who understand us enslave something in us. 

◙ Freedom bids us to her table where we may partake of her 
savoury food and rich wine' but when we sit down at her board, 
we eat ravenously and glut ourselves. 

 



                                     جاودانه ها                                                       ٥٩

 ٥٩

◙ They tell me: "if you see a slave sleeping, do not wake him 
lest he be dreaming of freedom." 

I tell them: "if you see a slave sleeping, wake him and 
explain to him freedom." 

◙ The freedom of the one who boasts of it is a slavery. 
◙ We are all prisoners, but some of us are in cells with 

windows and some without. 
◙ We demand freedom of speech and freedom of the press, 

although we have noting to say and nothing worth printing. 
◙ God has given you a spirit with wings on which to soar 

into the spacious firmament of Love and Freedom. is it not 
pitiful then that you cut your wings your own hands and suffer 
your soul to crawl like an insect upon the earth? 

◙ Forgetfulness is a form of freedom. 
◙ And thus your freedom when it loses its fetters becomes 

itself the fetter of a greater freedom. 
◙ For you can only be free when even the desire of seeking 

freedom becomes a harness to you, and when you cease to speak 
of freedom as a goal and a fulfillment. 

You shall be free indeed when your days are not without a 
care nor your nights without a want and a grief, 

But rather when these theses things girdle your life and yet 
you  rise above them naked and unbound. 

◙ The truly free man is he who bears the load of the bond 
slave patiently. 
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د انگشت بگذارد،                     ◙ دا می کن  کسی که بتواند بر چيزی که خوبی را از بدی ج
  .الهی دست بکشدهمان کسی است که می تواند درست بر حاشيه ی ردای 

  . خدای خوبی و خدای بدی بر بالای کوه همديگر را ملاقات کردند◙
  ."روزت به خير، برادر: "خدای خوبی گفت

  .خدای بدی پاسخی نداد
  ."امروز سرحال نيستی: "خدای خوبی گفت

د،                  : "خدای بدی گفت   تباه می گيرن و اش ا ت را ب ا م درست است، زيرا اين روزه
را                مرا به نام تو می خوا      ن م و ام و اي نند و با من چنان رفتار می کنند که گويی من ت

  ."خوش نمی آيد
را     : "خدای خوبی گفت     ا م را          ام د و م تباه می گيرن و اش ا ت ز ب و     ني ام ت ه ن ز ب     ني

  ."می خوانند
ت        سان لعن ت ان ه بلاه ه ب الی ک ت، در ح ت و رف ويش گرف دی راه خ دای ب     خ

  .می فرستاد
  .دل تاريکی سر بر می آورد بنگر خورشيد چگونه از ◙
داوم سلامتی            ◙ انون ت ه عرضه ی اطاعت از ق اتوان ک  شيطان مخلوقی است ن
  .را ندارد
دگی                    ◙  اگر آنچه درباره ی خوبی و بدی می گويند حقيقت داشته باشد، پس زن

  .من چيزی جز خطايی دنباله دار نبوده است
  .خوبی رقابت کند رذالت نيرويی است که می خواهد در قدرت و تاثير، با ◙
ه       ◙ د ک ری را برگزيني د، ش اب کني ی را انتخ ر، يک ين دو ش د از ب ا ش ر بن  اگ

  .آشکار است، نه آنکه پنهان است، حتی اگر اولی بزرگتر از دومی باشد
   خوبی بايد در درون انسان همانگونه آزدانه جريان داشته باشد،◙

  که بدی در آنسوی گور زندگی می کند؛ 
  گشتان زمان ازلی، برای لحظه ای،هنگامی که سر ان

  پياده های خويش را در صفحه ی شطرنج زندگی حرکت دهد،
  .اسب ها و سربازان بدی دچار هزيمت می شوند

  . هر اژدهايی، جرج قديسی به دنيا می آورد که او را می کشد◙
د، از         ◙  کسی که فرشتگان و شياطين را در زيبايی زندگی و خباثت آن نمی بين
  .سيار دور افتاده و روحش از مهر و عطوفت تهی استدانايی ب
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◙ He who can put his finger upon that which divides good 
from evil is who can touch the very hem of the garment of God. 

◙ The Good God and the Evil God met on the mountain top. 
The Good God said: "good day to you, brother." 
The Evil God made no answer. 
And the Good God said: "you are in a bad humour today." 
"Yes," said the Evil God, "for of late I have been often 

mistaken for you, called by your name, and treated as if I were 
you, and it ill- pleases me." 

And the Good God said: "but I too have been mistaken for 
you and called by name." 

The Evil God walked away cursing the stupidity of man. 
◙ Behold the sun rising from out of darkness. 
◙ Evil is an unfit creature, laggard in obeying the law of the 

continuity of fitness. 
◙ If all they say of good and evil were true, then my life is 

but one long crime. 
◙ Wickedness is indeed a force to rival goodness in its 

power and influence. 
◙ If you choose between two evils, let your choice fall on the 

obvious rather than the hidden, even though the first appears 
greater than the second. 

◙ The Good in man should freely flow, 
As Evil lives beyond the grave; 
While Time with fingers moves the pawns 
Awhile, then breaks the knight and knave. 
◙ Every dragon gives birth to a St George who slays it. 
◙  He who does not see the angels and devils in the beauty 

and malice of life will be far removed from knowledge, and his 
spirit will be empty of affection. 
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ا نجات           آنگاه که  ◙ سپار، ت د گوش ب  خرد با تو سخن می گويد، به آنچه می گوي
ه فرزانگی مسلح شوی                    . يابی ا ب ر، ت ر گي را  . از گفته های او بيشترين بهره را ب زي

ر             اری ت ه سلاحی ک و داده است، و ن ه ت ر از خرد ب ايی بهت از آن، خداوند نه راهنم
انی در براب         د، بره و سخن گوي ود   اگر خرد با خويشتن خويش ت . ر شهوت خواهی ب

ين و مشاوری سنجيده است                    ايی ام ديش،  راهنم ده ای دور ان خرد  . زيرا خرد نماين
عاقل باش . نوری است در تاريکی، همانگونه که خشم ظلمتی است در دل روشنايی

  .و بگذار خرد راهنمايت باشد نه هوس
؛  زندگی چيزی است که به واسطه ی روح به چشم می آيد و تجربه می شود                 ◙

يم             ل خويش می شناس م و عق . در حالی که ما جهان پيرامون مان را به واسطه ی فه
  .بسيار به دنبال می آوردن دانشی، شادمانی بسيار يا اندوه چني

ت   ◙ ايی شماس ای روح دري کان و بادبانه ورتان س ما و ش ل ش ر       .  عق اگ
ای شد                 شکند، اسير تکانه ا      بادبان هايتان آسيب ببيند، يا سکان شما ب واج دري يد و ام

  خواهيد شد،
د           د مان ا خواهي ر ج ايی فرم     . و يا در وسط دريا بی حرکت ب ه تنه ل ب ان اگر عق

  براند، نيرويی است بازدارنده؛
ی                       ا سرحد ويران ه خود را ت و شور اگر در رکاب عقل نباشد، شعله ای است ک

  .می سوزاند
ببرد، تا آواز سر  پس بگذاريد روح، عقلتان را تا بلندای شور و سرگشتگی بالا   

  دهد؛
ا                 د ب و بگذاريد روحتان شورتان را به ياری عقلتان هدايت کند، تا شورتان بتوان
  .رستاخيز هر روزه اش زنده بماند، و مانند ققنوس از ميان خاکستر خويش برخيزد

سلط           ◙ را ت شيد؛ زي ويی دشمن خوي ه گ ان ک  خود را چنان زير نظر بگيريد، چن
ات خويش را    بر خويش را نمی آموزيد،     مگر آنکه ابتدا فايق آمدن بر شور و هيجان

  .بياموزيد و فرمانهای وجدان خويش را اطاعت کنيد
اد عادات و                   ◙ ه در انقي  کجا می توانم انسانی را بيابم که به فرمان عقلش باشد ن

  تمناهايش؟
ده      ◙ ت م اهلی از دس ا ک ا را ب اش و فرصت ه ين ب ک و مت سان از .  چاب بدين

  .برحذر خواهی بودخطاهای فاحش 
شتر شود از ارزش آن           ◙  عقل کالايی نيست که در بازار فروخته شود و اگر بي

ردد  ته گ رد    . کاس ی گي ور آن اوج م ا وف ل ب ازار   . ارزش عق م روزی در ب ر ه اگ
  .فروخته شود، تنها انسان عاقل و فرزانه است که قدر و قيمت آن را می داند
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◙ When reason speaks to you, hearken to what she says, and 
you shall be saved. make good use of her utterances, and you 
shall be as one armed. for the Lord has given you no better 
guide than reason, no stronger arm than reason. when reason 
speaks to your inmost self, you are proof against desire. for 
reason is a prudent minister, a loyal guide and a wise counselor. 
reason is light in darkness. as anger is darkness amidst light. be 
wise-let reason, not impulse, be your guide. 

◙ Life id that which we see and experience through the 
spirit; but the world around us we come to know through our 
understanding and reason. and such knowledge brings us great 
joy or sorrow. 

◙ Your reason and your passion are the rudder and the sails 
of your seafaring soul. 

If either your sails or your rudder be broken, you can but toss 
and drift. or else be held at a standstill in mid-seas. 

◙ For reason, ruling alone, is a flame that burns to its own 
destruction. 

Therefore let your soul exalt your reason to the height of 
passion, that is may sing; 

And let it direct your passion with reason. that your passion 
may live through its own daily resurrection, and like the phoenix 
rise above its own ashes. 

◙ Keep a watchful eye over yourself as if you were your own 
enemy; for you cannot learn to govern yourself, unless you first 
learn to govern your own passion and obey the dictates of your 
conscience. 

◙ Where can I find a man governed by reason instead of 
habits and urges? 

◙ Make haste slowly, and do not be slothful when 
opportunity beckons. thus you will avoid grave errors. 

◙ reason is not like the goods sold in the market places the 
more plentiful they are, the less they are worth. reason's worth 
waxes with her abundance. but were she sold in the market, it is 
only the wise man who would understand her true value. 
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   دل من اگر نشکند، پس چگونه درک خواهد شد؟◙
   لذت، نغمه ی آزادی است،◙

  .اما آزادی نيست
  لذت شکوفايی اميال شماست،

  .اما ميوه ی آنها نيست
  ژرفايی است که به بلندا می خواند،

  .اما نه ژرف است، نه بلند
  در آورده است،قفسی است که بال 

  .اما فضايی بسته و بی وزن نيست
  .آری، به يقين، لذت نغمه ی آزادی است

سراييد     امی دل خويش ب ليک نمی خواهم در    . آرزو می کنم که شما آن را با تم
  .اين نغمه، دل خويش را ببازيد

  . دردی که با عشق، خلاقيت و مسئوليت همراه باشد، مايه ی نشاط می گردد◙
د ◙ ی گوين اری       م ا خ ينه اش را ب د، س ی ده ر م شق س ه آواز ع اه ک ل آنگ      بلب

  .می شکافد
  ما نيز همگی چنين می کنيم، وگرنه چگونه می توانستيم آواز بخوانيم؟

ار                     ◙ رای نخستين ب تم آن را ب ی خواس ردم، و وقت  ديشب تفريح تازه ای ابداع ک
ه ام آ                     ه سوی خان ا شتاب ب د امتحان کنم يک فرشته و يک شيطان ب ر در     . مدن ا ب آنه

ه بگو مگو                               داع شده ی من ب ازه اب ريح ت ر سر تف د و ب ديگر را ديدن خانه ی من هم
ن  : "و ديگری می گفت   ." اين گناه فاحش است    : "پرداختند؛ يکيشان فرياد می زد     اي

  ."فضيلت است
  . عجيب است، اشتياقم به بعضی از لذتها، بخشی از رنج من است◙
رد در        . دردی شديد دارم  ":  صدفی به صدف همسايه گفت     ◙ زی سنگين و گ چي

  ."درونم رنجم می دهد
ب جواب داد  ه جان التی حق ب رعن و ح ا تف ا را : "صدف ديگر ب مان و دري آس

الم خوب                     رون ح دارم، در درون و بي سپاس می گويم، من دردی در درون خويش ن
  ."است و سلامتم

ای      رف ه رد، ح ی ک ور م والی عب ی از آن ح ان خرچنگ ان زم ا را در هم آنه
و    : "خوب و سلامت بود گفت    شنيد، و به صدفی که هم در درون و در بيرون             ه، ت بل

سالم و سلامتی؛ اما دردی که همسايه ات را رنج می دهد مرواريدی است به غايت                 
  ."زيبا

زی        : "هزار سال پيش همسايه ان به من گفت        ◙ را چي من از زندگی بيزارم، زي
  ."جز مايه ی عذاب نيست

ه رقص                   ديروز که    ر گورش ب ه ب دم ک از قبرستان گذر می کردم، زندگی را دي
  .در آمده بود
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م وجود نمی داشت،                        ◙ ار و تلاشی ه تند، ک  اگر مصيبت و بلا وجود نمی داش
  .آنگاه زندگی سرد و بی حاصل و ملال انگيز می شد

ا                وظايف سنگينی که بابت انجامشان     ◙ ا م واره ب يم هم  پاداشی دريافت نمی کن
ا می                       دهستند،   ه ی سربلندی م ان می شوند، و ماي ر هاله ای از مجد و عظمت نماي

ر               و ب ی از برگ ب اج گل د ت م عاقبت مانن اب آورده اي گردند؛ و سختی و فشاری که ت
  .سر سرافراز ما قرار می گيرد

ا شده        ◙ ه ی شنی بن دانه ی مرواريد، پرستشگاهی است که با درد پيرامون دان
  ای ما را ساخته است و پيرامون کدامين دانه؟است، کدامين اشتياق بدن ه

  . بسياری از دردهاتان را خود برگزيده ايد◙
ا آن  ان ب ه طبيب درونت فا می " خود"درد داروی تلخی است ک ان را ش بيمارت

  .دهد
  پس به اين طبيب اعتماد کنيد و داروی او را در سکوت و آرامش بنوشيد؛

دايت      زيرا دست او را، گرچه سخت و گران است،          ه ی غيب ه ر عاطف دست پ
  می کند،

اکی       وزاند، از خ ی س ما را م ای ش ب ه ه ل ی آورد، گرچ ه او م امی را ک و ج
  .سرشته شده که کوزه گر دهر آن را به سرشک قدسی اش آغشته است
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◙ How shall my heart be unsealed unless it be broken? 
◙ Pleasure is a freedom-song, 
But it is not freedom. 
It is the blossoming of your desires, 
But it is not their fruit. 
It is a depth calling unto a height, 
But it is not the deep nor the high. 
It is the caged taking wing, 
But it is not space encompassed. 
Ay, in very truth, pleasure is a freedom-song. 
And I fain would have you sing it with fullness of heart; 
Yet I would not have you lose your hearts in the singing. 
◙ The pain that accompanies love, invention, and 

responsibility also gives delight. 
◙ They say the nightingale pierces his bosom with a thom 

when he sings a love song. 
So do we all. how else should we sing? 
◙ Last night I invented a new pleasure, and as I was giving it 

the first trial an angel and a devil came rushing toward my 
house. they met at my door and fought with each other over my 
newly created pleasure; the one crying: "It is a sin!"-the other: 
"It is a virtue!" 

◙ Strange, the desire for certain pleasures is a part of my 
pain. 

◙ Said one oyster to a neighbouring oyster: "I have a very 
great pain within me. it is heavy and round and I am in distress. 

And the other oyster replied with haughty complacence: 
"praise be to the heavens and to the sea, I have no pain within 
me. I am well and whole both within and without." 

At that moment a crab was passing by and heard the two 
oysters, and he said to the one who was well and whole both 
within and without: "yes, you are well and whole; but the pain 
that your neighbour bears is a pearl of exceeding beauty. 
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◙ A thousand years ago my neighbour said to me: "I hate 
life, for it is naught but a thing of pain." 

And yesterday I passed by a cemetery and saw life dancing 
upon his grave. 

◙ Had it not been for the presence of calamities, work and 
struggle would not have existed, and life would have been cold, 
barren and boresome. 

◙ The cruel tasks for which we received no reward will live 
with us, and show forth in splendour, and declare our glory; and 
the hardships we have sustained shall be as a wreath of laurel on 
our honoured heads. 

◙ A pearl is a temple built by pain around a grain of sand. 
what longing built our bodies and around what grains? 

◙ Much of your pain is self-chosen. 
If it the bitter potion by which the physician within you heals 

your sick self. 
Therefore trust the physician, and drink his remedy in silence 

and tranquility; 
For his hand, though heavy and hard, is guided by the tender 

hand of the Unseen, 
And the cup he brings, though it burn your lips, has been 

fashioned of the clay which the potter has moistened with his 
own sacred tears. 
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تمامی .  همانا هيچ جنايتی تنها توسط يک مرد، يا يک زن صورت نمی گيرد        ◙
  .جنايتها توسط همگان صورت می گيرد

   از تفهيم آن چيزها که ممنوع شده است دست بدار،◙
  زيرا وجدان من محکمه ای است

  .که درباره ی من عادلانه قضاوت می کند
  ه باشم مرا از مکافات در امان می دارداگر بيگنا

  . و اگر گناهکار باشم حمايتش را از من دريغ می کند
ال                     ◙ ا دنب ا ب اه وجود داشته باشد، بعضی از م وان گن ه عن زی ب ا چي  اگر اساس

  .کردن ردپای نياکانمان مرتکب آن می شويم
  .و بعضی ديگر با ناديده گرفتن فرزندانمان

ا و ◙ ما، تنه اه روح ش اد   هرگ ستر ب ر ب اظ، ب ی حف ود  ب رگردان ش مرتکب  س
  .زخطايی در مورد ديگران خواهيد شد و بدين سان در مورد خودتان ني

ی         برای خطای رفته، بايد بر در خانه ی         خوبان بکوبيد و چندی منتظر بمانيد، ب
  ...آنکه به شما اعتنايی کنند

ه      بارها شنيده ام درباره ی کسی که خطايی کرده است چنان سخن               د ک می گويي
ای شما وارد                     ه دني ده ب وده و ناخوان ه ب ا شما غريب ست، بلکه ب گويی از جمع شما ني

  .شده است
ويم         ن                : "اما من به شما می گ د از اي اران نمی توانن ان و نيکوک ه پاک ان ک همچن

  ساحت متعالی که در يکايک شماست، فراتر بروند،
حی که در يکايک شماست،     شريران و ناتوانان نيز نمی توانند از نازلترين سط        

  ...فروتر افتند
ره شماييد و   . شما در صفی واحد به سوی خويشتن خدايی خويش گام برميداريد          

  .رهرو شما
ه            ه ب انی ک ر آن شداری است به د، ه ی افت ين م ه زم ما ب ی از ش اه يک ر گ و ه

  .دنبال ويند، که سنگی در راه است
يش از     ه پ ان ک را آن د، زي ی افت ز م ه  آری، او ني پردند، گرچ ی س او راه م

  .گامهاشان چابک تر و استوارتر بوده، اما سنگ را از راه دور نکرده اند
رای                       ◙ ع خودش را ب اکرده می بخشد، در واق اه ن  کسی که شما را به خاطر گن

  .جنايتی که مرتکب شده بخشيده است
  . جنايت، نام ديگر نياز، يا چهره ی ديگر بيماری است◙
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◙ Verily no crime is committed by one man or one woman. 
All crimes are committed by all. 
◙ Cease this recital of things forbidden, 
For my conscience is a tribunal 
That will judge me with justice. 
It will guard me from punishment if I am innocent 
And without from me favour when I am guilty. 
◙ If there is such a thing as sin, some of us commit it 

backward following our forefathers' footsteps; 
And some of us commit it forward by overruling our 

children. 
◙ It is when your spirit goes wandering upon the wind, that 

you, alone and unguarded, commit a wrong unto others and 
therefore unto yourself. 

And for that wrong committed must you knock and wait a 
while unheeded at the gate of the blessed… 

◙ Oftentimes have I heard you speak of one who commits a 
wrong as though he were not one of you, but a stranger unto you 
and an intruder upon your world. 

But I say that even as the holy and the righteous cannot rise 
beyond the highest which is in each one of you, 

So the wicked and the weak cannot fall lower than the lowest 
which is in you also… 

Like a procession you walk together towards your god-self. 
You are the way and the wayfarers. 
And when one of you falls down he falls for those behind 

him, a caution against the stumbling stone. 
Ay, and he falls for those ahead of him, who though faster 

and surer of foot, yet removed not the stumbling stone. 
◙ He who forgives you for a sin you have not committed 

forgives himself for his own crime. 
◙ crime is either another name of need or an aspect of a 

disease. 
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ا  ◙ د، و ب دگی می کن انون طبيعت خويش زن ق ق ين است، طب ه روی زم  هر آنچ
تنها انسان است که از     . طبيعت قانون خود، شکوه و سرمستی و آزادی را بسط می دهد           

رايش می                       ه از روح مي د ک ی وضع می کن وانينی زمين را ق اين نعمت محروم مانده، زي
دن و روح  ر ب د، ب شق و   آي ون ع ی دارد، پيرام نگدلانه روا م ای س ضاوت ه ويش ق خ

شه ی                        رای دل و اندي رد، و ب الا می ب دانی تاريک را ب اشتياق خويش ديوارهای بلند زن
  .خويش گوری عميق حفر می کند

رين                ◙ ان نزديکت د؛ و اين شری را نقض می کنن وانين ب  تنها ديوانه و نابغه اند که ق
  .کسانند به قلب پروردگار

  دالت زمينی ما باعث می شود که جن نيز ع◙
  به دليل سوء استفاده ی ما از اين واژه، به گريه بيفتد،

  و اگر مردگان نيز برخيزند و آن را مشاهده کنند،
  .از انصاف جهان ما به خنده بيفتند

  آری، مرگ و زندان را برای
  خاطيان کوچک مقرر می داريم،

  ام راو حال آنکه افتخار و ثروت و کمال احتر
  .به دزدان بزرگ دريايی عطا می کنيم
  دزديدن يک گل را پستی می ناميم،

  دزديدن گلستان را سلحشوری؛
  کسی که تن کسی را می کشد بايد بميرد،
  . کسی که روح ها را می کشد آزاد است

ی دارم   ◙ ت نم شری را دوس وانين ب ن ق ه ارث    .  م دادمان ب ه اج نتهايی ک و از س
وی دارم،              اي. گذاشته اند بيزارم   ن تنفر، ميوه ی عشقی است که به مهربانی مقدس و معن
ردد            همان مهری که     را  . بايد خاستگاه هر قانونی باشد که بر روی زمين وضع می گ زي

  .مهربانی، سايه ی خداست که بر انسان افتاده است
  شما از وضع قوانين خشنود می شويد، ◙ 

  .اما از قانون شکنی خشنودتريد
ای ماسه ای می سازند و                   مانند کودکانی    د برجه که در ساحل اقيانوس با جد و جه

  سپس با خنده آنرا ويران می کنند،
وقتی سرگرم ساختن برجهای ماسه ای تان هستيد، اقيانوس، ماسه های بيشتری به             

  .ساحل می آورد
دد  ما می خن راه ش ه هم انوس ب ازيد، اقي ران می س ا را وي ی آنه تی . و وقت ه راس ب

  .ره به ساده دلان می خندداقيانوس هموا
  . حتی قوانين زندگی هم از قوانين حيات پيروی می کنند◙
د                 ◙ د از قلمرو خويش دور کن اکم باي ه ح دوزی،      :  چهار چيز است ک ال ان خشم، م

  .دروغ و خشونت
 فقط ذهن ماست که به قوانين ساخته و پرداخته ی ما گردن می نهد، اما روح ما                  ◙
  .هرگز
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◙ All that is on earth lives by the law of its nature, and by the 
nature of its law are spread the glories and joys of liberty. but man 
alone is forbidden this bliss, for he makes earthly laws binding to 
his mortal spirit, and on his body and soul passes harsh judgement, 
and raises up about his love and yearning dark prison walls, and for 
his heart and mind digs a deep grave. 

◙ Only an idiot and a genius break man-made laws; and they 
are the nearest to the heart of God. 

◙ Justice on earth would cause the jinn 
To cry at misuse of the word, 
And were the dead to witness it, 
They'd mock at fairness in this world. 
Yea, death and prison we mete out 
To small offenders of the laws, 
While honour, wealth, and full respect 
On greater pirates we bestow. 
To steal a flower we call mean, 
To rob a field is chivalry; 
Who kills the body he must die, 
Who hills the spirit he goes free. 
◙ I do not love man-made laws and I abhor the traditions that 

our ancestors left us. this hatred is the fruit of my love for the 
sacred and spiritual kindness which should be the source of every 
law upon the earth, for kindness is the shadow of God in man. 

◙ You delight in laying down, 
Yet you delight more in breaking them. 
Like children playing by the ocean who built sand-towers with 

constancy and then destroy them with laughter. 
But while you build your sand-towers the ocean brings more 

sand to the shore, 
And when you destroy them the ocean laughs with you. 
Verily the ocean laughs always with the innocent. 
◙ Even the laws of life obey life's laws. 
◙ There are four things a ruler should banish from his realm: 

Wrath, Avarice, falsehood, and Violence. 
◙ It is the mind in us that yields to the laws made by us, but 

never the spirit in us. 
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ه يکديگر و            و هنگامی که     ◙ با عشق و علاقه کار می کنيد، خود را به خويشتن، ب
  .به خدا پيوند می دهيد

  . شما کار می کنيد تا با زمين و روح زمين هماهنگ شويد◙
ا            ه ب ات است، ک دن از صف حي ا مان زيرا بيکاره بودن، بيگانه شدن با فصلها و ج

  .شکوه و تسليمی پر غرور، رو به سوی لايتناهی دارد
اره                       عل ◙ ه بيک شی عظيم است ک اتر از دان سيار پربه د، ب می اندک که عمل می کن
  .مانده

  . کار، عشقی است که پيش چشم پديدار شده است◙
ار    استادم به آسودگی قايل نبود       ◙ د، و آن را              . جز در ک ار عشق می ورزي ه ک او ب

  .عشقی مجسم تعريف کرده بود
  . بلند پروازی، نوعی کار است◙
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◙ And when you work with love you bind yourself to yourself, 
and to one another, and to God. 

You work that you may keep pace with the earth and the soul of 
the earth. 

For to be idle is to become a stranger unto the seasons, and to 
step out of life's procession. that marches in majesty and proud 
submission towards the infinite. 

◙ A little knowledge that acts is worth infinitely more than 
much knowledge that is idle. 

◙ Work is love made visible. 
◙ The master knew no rest except in work. he loved work, 

which he defined as visible love. 
◙ Ambition is a sort of wok. 
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